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دهد كه شناخت آن، نقش بسيار مهمى در  هريك از كتب آسمانى ضمن آيات خود سيماى ويژه از خداوند را به دست مى :  خدا در قرآن

 U[3]Uدروغگو، U]2[Uبخيل، U[1]Uمثلاً در كتب مقدس عهد عتيق، با خدايى مادى،. فهم ديگر معارف دينى و ميزان تعهد به دستورهاى الهى دارد
خداى عهد .و شيطان مواجهيم 8[U[U و ضعيف در برابر كيد و قدرت انسان U[7]U خشمگين و غيرحليم U]6[Uخسته، U]U]5فراموشكار، U[4]Uپشيمان،

اما خدايى كه در  U[9]U.زمينى شد و مصلوب گشت) خوردن از درخت ممنوعه(ست كه براى بخشش گناه ذاتى آدميان جديد موجودى مهربان ا
�د؟ آيا جايگاهش در بالاى   رد و از سويى چه تأثيرى نيز بر انسان مىقرآن ترسيم شده، چگونه است و چه نقشى در هستى دا

ترين محبوب و  داشتنى باشد، يااينكه نزديك است و قريب؟ آيا فلسفى خشك است، يا اينكه دوست ها و جبروت مى ها، آسمان كهكشان
اى است كه با او  گر نوع رابطه ز سيماى خداوند، توجيهتوان با او از محبت و عشق دم زد؟تلقى و دريافت ما ا زيباترين موجودى است كه مى

كنند و برخى نيز او را در دل و  دهند و بلكه او را حذف مى مثلاً گروهى خدا را در فاصله بسيار دور از زندگى خود قرار مى. كنيم برقرار مى
، در خانه جز »ها نما هاييم هستى ما عدم«اند  نان كه سرودهاي. اند ديده و زندگى، حقيقتى يگانه يافته و حتى خود و ديگران را عدم فرض كرده

  اند خانه نديده صاحب
  اسما و صفات خدا در يك نگاه

. هايى كه بيانگر صفات اويند اند؛ نام دانسته» هاى نيك نام«مجيد و روايات اسلامى خداوند را داراى  قرآنU]10[U.ه ُهوُعْداَبِاَ  وَ للِّهِ اْلأَسمْاءُ الحُْسْنى
روست كه اسماء او حاكى از  مخصوص خداوند است، از اين» اسماء حُسنى«اينكه  U[11]U.داند هاى نيك را تنها از آنِ خداوند مى آيه مذكور نام

از همين رو، كمال حقيقى از آنِ اوست و غير او هرچه . الوجود، عين كمال و كمال مطلق است كمالات اوست و از ديگر سو واجب
رآن نيز براى خداوند، اسما و صفات گوناگونى برشمرده شده كه در اينجا به برخى از آ�ا در ق.هست، ممكن الوجود و سراسر فقر و نيازست

 :كنيم اشاره مى
 .؛ ذاتى كه جامع همه كمالات است و آن كمالات را به طور مطلق دارد»االله«. ۱
 .؛ ذاتى كه اجزايى ندارد و شبيه و مانندى براى او نيست»واحد«. ۲
 .باشد نياز است و از سويى مقصودِ همگان مى كنند و او از همه بى همگان دست حاجت به سوى او دراز مى ؛ آقا و بزرگى كه»صمد«. ۳ 

 ).ازلى(آنكه آغازى داشته باشد  ؛ كسى كه از آغاز بوده، بى»اول«. ۴
 ).ابدى(آنكه انتهايى داشته باشد  ؛ كسى كه آخر است، بى»آخر«. ۵
 .؛ كسى كه براى او فنا نيست»باقى«. ۶
 .هايى كه از قدرت و حكمتش مايه گرفته، كاملاً ظاهر و آشكار است ؛ ذات پاك خداوند به واسطه آيات و نشانه»ظاهر«. ۷
 .ها بيرون است ؛ كسى كه كنه ذاتش از دسترس افكار و انديشه»باطن«. ۸
 .؛ كسى كه فعال و مدبر است»حى«. ۹

 .ابزار، اعضا و جوارح در او نيست ؛ خداوند احتياجى به غير ندارد و نيازى به»غنى«. ۱۰
 .؛ او شايسته بزرگى است و چيزى برتر از او نيست»متكبر«. ۱۱
 .؛ داورى است دادگر و حاكمى است عادل»عدل«. ۱۲
 .؛ مالك حكومت، و حاكم بر جهان هستى است»مَلِك«. ۱۳
ن به دامن عظمتش كوتاه است و با اراده نافذش به ها از رسيد هاى افكار و انديشه ؛ او بر همه چيز تسلط دارد و دست»جبار«. ۱۴

 .پردازد اصلاح هر امر مى
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 .؛ او وجودى ثابت، پايدار، برقرار و داراى عينيت و واقعيت است»حق«. ۱۵
 .؛ كسى كه به همه مسموعات احاطه دارد»سميع«. ۱۶
 .ها محيط است ؛ كسى كه بر همه ديدنى»بصير«. ۱۷
 .؛ بيننده و آگاه»رائى«. ۱۸
 .جاست ؛ او شاهد و حاضر در همه»شهيد«. ۱۹
 .اى در آسمان و زمين بر او مخفى نيست ؛ كسى كه هم از ذات خويش و هم از اسرار درون ما آگاه است و ذره»عليم«. ۲۰
 .؛ كسى كه تمام افعالش صحيح، استوار و خالى از فساد و خطاست»حكيم«. ۲۱
 .امور و اسرار درون باخبر است؛ او عالم و آگاه بوده، از باطن »خبير«. ۲۲
 .؛ آثار قدرتش در همه جا نمايان، و حكمش در عالم تكوين و تشريع ظاهر است»مبين«. ۲۳
 .؛ او ظاهر است و پاك از هرگونه آلودگى به نقايص»قدوس«. ۲۴
 .؛ خداوند كريم، عزيز و صاحب مجد و عظمت است»مجيد«. ۲۵
 .و اكرام است ؛ او بزرگ، عظيم و صاحب جلال»جليل«. ۲۶
 .؛ كسى كه بلندمقام است»على«. ۲۷
 .؛ كسى كه پيروز و غالب و يا برتر از همه چيز است»اعلى«. ۲۸
 .؛ او آقا و بزرگ و قادر و قاهر است»عظيم«. ۲۹
 .؛ او بزرگ و آقاست»كبير«. ۳۰
 .؛ كسى كه شايسته هرگونه حمد و ثناست»حميد«. ۳۱
 .بدون الگوى قبلى ابداع كرد ؛ كسى كه اشياى جهان را»بديع«. ۳۲
 .شود، اين واژه به معناى خالق نيز هست نيز آنجا كه آفرينش اشيا سبب ظهور آ�ا مى. ؛ او اظهاركننده است»ذارى«. ۳۳
 .؛ او سازنده، خالق و آفريدگار همه اشياست»صانع«. ۳۴
نيز ظلمت شب را با نور سپيده . فرستد از شكم مادر بيرون مىشكافد و جنين را  هاى گياهان را در دل زمين مى ؛ خداوند دانه»فالق«. ۳۵

 .كند صبح شكافته، پرده عدم را با آفرينش موجودات پاره مى
 .كننده آ�است دهنده و هدايت بخش عالم هستى و فرمان ؛ او روشنى»نور«. ۳۶
 .؛ معبودْ كسى كه شايستگى عبادت دارد و عبادت جز براى او شايسته نيست»اله«. ۳۷
 .؛ او حافظ و نگهدارنده موجودات است»حفيظ«. ۳۸
؛ او كسى است كه همه اشيا را برشمرده، نسبت به همه آگاهى دارد و از سويى به حساب اعمال بندگان نيز رسيدگى »حسيب«. ۳۹
 .نيازكننده نيز آمده است اين صفت به معناى بى. كند مى
 .بخشد روزى مى -بد اعم از خوب و -؛ خداوند همه بندگان را»رازق«. ۴۰
 .؛ او قائم به ذات خويش است و همه موجودات به او قوام دارند»قيّوم«. ۴۱
كند و نور وجود  نيز براى جمعى روزى را قبض مى. گيرد گيرد و نور آفتاب را به هنگام غروب برمى ها مى ؛ او ارواح را از بدن»قابض«. ۴۲

 .سازد را در آنجا كه صلاح بداند، جارى مى
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احسان  عطا كردن وآ�ا را مشمول بندگانارزانى به  ، يعنى فيض هستى را گسترش دادن، نعمت را به»قابض«؛ نقطه مقابل »باسط«.۴۳
 .خويش نمودن

 .هاست گرى طبيعت و پديده ؛ او به مخلوقات و ازجمله به جنين در شكم مادر شكل بخشيده، دائماً در حال صورت»مصوِّر«. ۴۴
 .سازد نياز مى كند و كسانى را كه بر او توكل كنند، از ديگران بى دگان را كفايت مى؛ او بن»كافى«. ۴۵
كننده همه موجودات در عالم تكوين، و همه صاحبان  كننده بندگان به سوى حق و عدالت و بلكه هدايت ؛ خداوند هدايت»هادى«. ۴۶

 .عقل در عالم تشريع است
 .ه بندگان است؛ او سرپرست، حافظ، ملجأ و پنا»وكيل«. ۴۷
 .جز خداوند گذارند، به ميرند و آنچه دارند، باقى مى ؛ همه كسانى كه چيزى را در مالكيت خود دارند، سرانجام مى»وارث«. ۴۸
 .كند و بعثت انبيا نيز از ناحيه اوست ؛ او كسى است كه همه مردگان را در قيامت محشور مى»باعث«. ۴۹
 .دهد ر اعمالشان جزا مى؛ او بندگان را در براب»دياّن«. ۵۰
 .دهنده و سرپرست مخلوقات است ؛ او يارى»مولى«. ۵۱
 .؛ خداوند گواه، شاهد و حافظ همه چيز است»مهيمن«. ۵۲
 .؛ او به همه اشيا آگاهى و احاطه دارد»محيط«. ۵۳
 .؛ كسى كه بر همه چيز تواناست»قدير«. ۵۴
 .تتر و بزرگوارتر اس ؛ كسى كه از همه كريم»اكرم«. ۵۵
 .كند ؛ او كسى است كه در برابر گناه گنهكاران بردبار است و در مجازات آ�ا عجله نمى»حليم«. ۵۶
 .؛ رحمت وى گسترده و شامل همگان است»رحمن«. ۵۷
 .اش شامل حال مؤمنان است ؛ رحمت ويژه»رحيم«. ۵۸
؛ او كسى است كه سرچشمه سلامت و منبع آن است و هرگونه سلامت را »سلام«. U]13[U ۶۰.؛ او رحيم و مهربان است»رئوف«. ۵۹

 .كند افاضه مى
ها  تدبير و لطايف تقديرش در دلها، عجايب  كند و ايمان به ذاتش را از طريق آيات و نشانه هايش عمل مى ؛ او به وعده»مؤمن«. ۶۱ 

 .بخشد دارد و مؤمنان را نيز از عذاب ايمنى مى ايجاد كرده، بندگان را از ظلم و جور در امان مى
 .ناپذير است هايش تخلف هايش راستگو و در وعده ؛ او در گفته»صادق«. ۶۲
 .كند ؛ پروردگار كسى است كه گناهان بندگان را محو مى»عفوّ «. ۶۳
 .كند ؛ او كسى است كه افزون بر آمرزش، راه بندگان به كمال را هموار مى»رغفو «. ۶۴
 .؛ حاكم و گشاينده گره مشكلات است»فتّاح«. ۶۵
 .كند شنود و دعاى ما را مستجاب مى تر است، سخنان ما را مى ؛ او از همه به ما نزديك»قريب«. ۶۶
 .هاست ؛ او بخشنده انواع نعمت»منّان«. ۶۷
 .او عزيز، جواد و بخشنده است؛ »كريم«. ۶۸
 .كند ها را برطرف مى ها و درد و رنج ها و ناراحتى ؛ كسى كه گرفتارى»كاشفُ الضّر«. ۶۹
 .به معناى بخشنده است» هبه«؛ از ماده »وهّاب«. ۷۰
 .؛ او ياور ديگران است»ناصر«. ۷۱
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 .نياز و از هر نظر گسترده است ؛ او غنى و بى»واسع«. ۷۲
  .داشتنى است و دوستدار ديگران و موجودى دوست؛ ا»ودود«. ۷۳

 .كند ؛ كسى كه به عهد و پيمانش وفا مى»وَفىِّ «. ۷۴ 
 .شندگى است؛ به معناى راستگو و همچنين نيكوكارى و بخ»برّ «. ۷۵
 .گرداند پذيرد و الطافى را كه از گناهكاران دريغ داشته بود، بعد ازتوبه، به سوى آنان بازمى ؛ او توبه بندگان را بسيار مى»توّاب«. ۷۶
 .؛ او نيكوكار و بسيار بخشنده است»جواد«. ۷۷
 .رگونه نقص و عيب است؛ او كسى است كه يارى و نصرتش كاملاً گسترده و خالى از ه»خيراُلنّاصرين«. ۷۸
 .دهد ه هب و دبترين گونه پاداش مى ؛ او اعمال نيك بندگان را ارج مى»شكور«. ۷۹
 .باشد او خالق اشياى لطيف است و تدبيرش نيز بسيار دقيق مى. كند دارد و به آ�ا نيكى مى ؛ او نسبت به بندگان لطف»فلطي«. ۸۰
 .و دردهاستها، آلام  ؛ او شفادهنده بيمارى»شافى«. ۸۱
 .؛ خداوند حافظ و نگهبان است»رقيب«. ۸۲
  .كند ؛ خداوند كسى است كه عالم و آگاه است و يا به ديگران بسيار لطف و نيكى مى»حفى«. ۸۳

  رخى از صفاتتفسير ب
ى دهد كه تمام موجودات، هستى خود را وامدار ديگرى هستند كه در اين باب برهان مطالعه عالم امكان نشان مى خالقيت) الف

ّ
   هاى إِنىّ و لم

نيازى كه  نيروى عقل و انديشه انسان بر اين امر اذعان دارد كه حقيقت نامحدود، پايدار، مطلق و غيرمشروط و بى.بسيارى اقامه شده است
  . ها حضور دارد، موجود است ها و زمان هاست و در همه ظرف گاه تمام هستى تكيه
اى موارد به توصيف آفرينش و بيان ابعاد آن پرداخته شده و در برخى  هكار رفته كه در پار  بار در قرآن به ۲۶۱و مشتقاتش » خلق«واژه 

 .پردازيم در اينجا به ذكر برخى آيات مى. بودن خدا پايه معارف و اوامر الهى قرار گرفته است» خالق«موارد نيز 
 .ه آفريدبخوان به نام پروردگارت ك اقـْرَءْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِى خَلَقَ :  خداوند، آفريدگار هستى

  بررسى واژگان
آن است كه ذات يك چيز به » اسم« U[19]U.صيغه امر از مصدر قرائت و به معناى ضميمه كردن حروف و كلمات به يكديگر است» اقرء«

بنابراين وقتى اين واژه  U[20]U.يابد شناسد و به مسماى اسم معرفت نمى ء را نشناسد، اسم را نمى انسان تا ذات يك شى. شود اخته مىآن شن
ها را  مثلاً هنگامى كه حضرت آدم تمام اسم. شناخت خواص و آثار و بلكه در مواردى نيز مرادْ ذات موجود استرود، منظورْ  كار مى به

بنابراين اسم عبارت است از . هاى آ�ا نيز معرفت يافت فراگرفت، تنها با نام موجودات آشنا نشد، بلكه به خواص، آثار، صفات و ويژگى
 .ر رفعت و بزرگى مسمى هستندهايى كه دليل ب ها و نشانه برجستگى

ر د. تكوينى و تشريعى: پروردگار دو عرصه دارد U[21]U.بخش است گر چيزى، تدبيركننده و نگهدارنده نعمت نيز به معناى اصلاح» رب«
لحظه او را در عرصه حيات تقدير كرده، سرانجام  به شود و مربى ابزار بالندگىِ لحظه تربيت فراهم مى ربوبيت تكوينى، لوازم رشد طبيعى موجودِتحت

و را تا شود و ا اما در ربوبيت تشريعى، قوانين و مقررات لازم براى تكامل موجود مختار در اختيارش �اده مى. رساند او را به شكوفايى مى
يكى ايجاد كردن چيزى بعد از معدوم بودن آن، و ديگرى نظم : اند نيز دو معنا آورده» خلق«براى واژه . كند رسيدن به شكوفايى راهبرى مى

ء  وجود آوردن شى در كلام عرب، يعنى به» آفرينش«.در اينجا مراد معناى نخست است. تر ايجاد شده است اى كه پيش دادن چيزى از ماده
  .اى كه نمونه سابقى نداشته باشد گونه به
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  گيرى و هدايت پردازش، اندازه 

نام پروردگار والاىِ خود را به پاكى بستاى، همان كه آفريد و هماهنگى U]23[U. وَ الّذى قَدَّرَ فَـهَدَى*  الَّذِى خَلَقَ فَسَوّى*  سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ اْلأَعْلَى
 .شمرده است» گيرى و راهنمايى پردازش، اندازه«اين آيات، آفرينش موجودات را توأم با .گيرى كرد و راه نمود بخشيد و آنكه اندازه

مثلاً در مورد انسان چشم، گوش و هر عضو را در جايى . ه بتر از آن تصور نشودآفريننده هستى، اجزاى هر موجود را در جايى قرار داده ك
در آفرينش » تسويه«كه  همچنان. اين عمل تسويه نام دارد U24][U.اش هرگز به اين اندازه نبود نشست، كارايى �اده كه اگر در جايى ديگر مى

پذيرد؛ به اين معنا كه خداوند همه موجودات هستى را در  هريك از موجودات متصور است، نسبت به مجموعه تمام موجودات نيز صورت مى
در مجموعه هستى  -اعم از بسيط و مركب -اتاى كه هر يك ازموجود گونه يك مجموعه كاملاً مرتبط و هماهنگ آفريد و پرداخت نمود، به

ك از موجودات هر ي. تقديرِ هر چيزى عبارت است از تدبير مخصوص آن. است» تقدير«عمل ديگر  U[25]U.نقش شايسته خود را ايفا كنند
آفرين است   هاى هستى گيرى ها همان تقديرها و اندازه اين ويژگى. اى دارند خصوص، صورتى خاص و سير زندگى و رشد تكاملى ويژه خلقتى به

آفريدگار متعال در هر يك از . شود ها مى ها شامل مرزهاى تكاملى هر يك از پديده اين اندازه.كه به مقتضاى حكمت صورت گرفته است
ها متناسب است، تجهيز كرده؛  مخلوقات حدود معين ذات، صفات و كارش را مشخص، و آ�ا را با اعضا و امكاناتى كه با آن اندازه

 . گيرى كرده است گونه كه درخور آن بوده اندازه و هر چيزى را آفريده و بدانU]26[U.ءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيراً  خَلَقَ كُلَّ شَىْ :فرمايد كه قرآن مى چنان

 .است؛ يعنى نشان دادن راه گذر از وضع موجود تا رسيدن به وضع مطلوب» هدايت«عمل سوم 
ها  تقدير هر يك از پديده. هايى كه بايد تأمين شود يد مرتفع گردد و خواستاى استعدادى دارد كه بايد شكوفا شود، نيازهايى كه با هر پديده

كند؛ زيرا  هايشان راهنمايى و دستگيرى مى آفرينْ آ�ا را در رسيدن به كمالات و مطلوب خداى هستى. تعيين كمالات و مطلوبات آن است
 ». وَالَّذِى قَدَّرَ فَـهَدى«: ها با يكديگر بيشترين دانش را دارد پديدهها، نيازها و نسبت  ها، قابليت آفريدگار هستى است كه در باره ظرفيت

حضرت موسى عليه السلام در پاسخ به پرسش . اين حقيقت در گفتگوى ميان حضرت موسى عليه السلام و فرعون نيز بيان شده است
 U]27[U. ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَىْ    لَّذِى أعَْطىربَُّـنَا ا:، چنين پاسخ داد»اختيار شما كيست؟ پروردگار، مالك و صاحب«فرعون كه 

 .پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت فرموده است
بنابراين خداوند به هر پديده شكل و تركيبى مخصوص . است) جمادات، حيوانات و انسان(ظاهراً خلقتِ مخصوص هر چيز » خَلْقَه«منظور از 

  U[28]U.به خود را داده و سپس در همان خلقت و مسيرْ او را هدايت كرده است
 ها نكته

 :از نظر قرآن، امكان شناخت آغاز هستى وجود دارد؛ آن هم با سير در آفاق و مطالعه در زمين كه گاهواره موجودات است. ۱
 .در زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده استU]29[U.قُلْ سِيروُا فىِ اْلأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الخْلَْقَ 

  فشارد كه حتى قرآن بر اين مطلب پاى مى. همه اقرار دارند كه آفريدگار هستى خداوند است. ۲
 .اند ، متفق»مندى به خالقى كه خود در حياتش نيازمند آفريدگارى ديگر نباشدنياز «مشركان در اصل  

. دانند كه به آفريدگارى نيازمندند تا هستى خود را از او وام گيرند موجودات جهان را مخلوقاتى مى -از هر كيش و آيينى -درواقع جمله آدميان
 :نه در اعتقاد به وجود خالق واقع تفاوت مشرك با ديگران در شرك پرستش و بندگى است، به

 U]30[U.يُـؤْفَكُونَ   وَ لئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللّهُ فأََنىّ 

؛ پس »االله«: حتماً خواهند گفت» رام كرده است؟]  چنين[چه كسى آسما�ا و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را «: و اگر از ايشان بپرسى
 شوند؟ بازگردانيده مى]  از حقّ [چگونه 
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سازد؛  جهان، انسان را به بيهوده نبودن آفرينش رهنمون مىتوان دريافت كه مطالعه در خلقت و نظامات حاكم بر  از آيات قرآن مى. ۳
از اين روى، اگر . هاست آنكه مطالعه جهان همراه با كشف نظاماتى است كه بيانگر حكمت متعاليه و قواعد و سنن متقن در پديده چه

 :باشد، چيزى جز لغو نخواهد بود آنكه مقصودى حكيمانه در نظر داشته خداوند بيافريند، بميراند، آباد كند و خراب نمايد، بى
نـَهُمَا لاعِبِينَ   .و است به بازيچه نيافريديمو آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دU]31[U.وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ اْلأَرْضَ وَ مَا بَـيـْ

 :در جاى ديگر نيز بر حق بودن آفرينش تأكيد شده است
 .سى است كه آسما�ا و زمين را به حق آفريداو كU]32[U.هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضَ باِلحَْقِّ 

 .بدين رو، هستى با هدفى صحيح و در پرتو حكمتى بالغ خلق شده است
حق در اصل به معنى مطابقه و هماهنگى است و اين واژه موارد استعمال   U]33[U.عبارت است از وجود واقعياتى در خارج از ذهن» حق«

 .در اينجا نيز مراد همين معناست U[34]U.حساب و نظم صورت گيرد گوناگونى دارد؛ ازجمله كارى كه بر وفق مصلحت و از روى
  ربوبيت) ب

در » رب«. بار در قرآن آمده است ۹۸۱و مشتقاتش » رب«واژه . داند كريمْ خداوند را تنها پروردگار انسان و تمام موجودات عالم مى قرآن
ء است؛ چه او موجود را در رشد  گر شى اصلاحبر همين پايه، مربى نيز . ء و اقدام به تأمين مصالح آن است لغت به معناى اصلاح شى

كند كه  لى ترسيم مىگر كام اختيارى مطلق و اصلاح قرآن خداوند را صاحب U[35]U.گر است اش تا رسيدن به مرز �ايى كمال يارى تدريجى
 .پروراند ها، بلكه تمام موجودات هستى را مى تنها انسان نه

 مربى انسان كيست؟
 فَـلَمَّا أفََلَ قالَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنىِ رَبىِّ فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغِاً قاَلَ هَذا رَبىِّ * كَوكَْباً قاَلَ هَذا رَبىِّ فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لاَأُحِبُّ الآْفِلِينَ    فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأَى

 U]36[U.ءٌ ممِاّ تُشْركُِونَ  فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بازغَِةً قاَلَ هَذا رَبىِّ هَذا أَكْبـَرُ فَـلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنىِّ برَىِ* لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 

كنندگان را  غروب«: و آنگاه چون غروب كرد، گفت» .اين پروردگار من است«: اى ديد؛ گفت پس چون شب بر او پرده افكند، ستاره«  
اگر پروردگارم مرا «: آنگاه چون ناپديد شد، گفت» .اين پروردگار من است« :و چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت» .دوست ندارم

و » .اين بزرگتر است. اين پروردگار من است«: پس چون خورشيد را برآمده ديد، گفت» .هدايت نكرده بود قطعاً از گروه گمراهان بودم
 .)۷۸ -۷۶): ۶(انعام (» .سازيد بيزارم شريك مى] براى خدا[اى قوم من، من از آنچه «: هنگامى كه افول كرد، گفت

ها و زمين  آن حضرت با دركى كه از ملكوت آسمان. اين آيات تأملات حضرت ابراهيم عليه السلام در امر پروردگار را گزارش كرده است
اى افتاد كه  به ستارهكه شب پرده سياه خود را بر او افكنده بود، چشمش  وى درحالى.ها پرداخت يافت، به ابطال ربوبيت و الوهيت بت

ابراهيم عليه السلام كه در . به اين مطلب اشاره دارد كه تدبير و اداره امور من به آن بستگى دارد» هذا ربى«تعبير . مورد پرستش مردم بود
ديگر » ربوبيت«دانستند، امّا به  با ديگر مشركانى كه خداوند را خالق هستى مى U[37]Uسن كودكى به تحقيق در امر پروردگار پرداخت،

توانند مدبر امور  گونه موجودات نمى اين: ، اما پس از آنكه غروب كرد، فرمود»هذا ربى« موجودات معتقد بودند، همگام شد و اظهار داشت
اين : خوانيم ؟ در برخى تفاسير چنين مى»هذا ربى«راستى فرمود  حال پرسيدنى است آيا حضرت ابراهيم عليه السلام به.و مربى ما باشندعالم 

را دليل بر اعتقاد موحدانه ابراهيم » آزر«اش  اين منابع احتجاجات وى با پدرخوانده. جملهْ استفهامى بوده و به طور خبرى گفته نشده است
ه جاجتحا هويش نيبترين . شان را اصلاح كند بنابراين او خود را يكى از آنان شمرد تا عقايد خرافى U]38[U.اند سلام از همان كودكى دانستهعليه ال

 .سازد انگيزاند و از طغيان و تعصب آنان نيز جلوگيرى كرده، آ�ا را براى شنيدن سخن حق آماده مى اف مخالفان را برمىراهى است كه انص
كه در آيه بعد  اعتقاد به ربوبيت و خدايى كوكب را با غروب آن ابطال كرد؛ چنان»  فَـلَمّا أفََلَ قاَل لا أُحِبُّ الآْفِلينَ «ايشان همچنين در عبارت 

اگر پروردگارم : فرمايد را تكرار كند، مى»  لا احب الافلين«آنكه دوباره همان جمله  پردازد، اما بى ماه مى» ربوبيت«سان به نفى  ه هميننيز ب
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درواقع ابراهيم عليه السلام تنها . دانست پروردگارى دارد اين عبارت تأكيدى است بر آنكه وى مى. هدايتم نكند، ازجمله گمراهان خواهم بود
 .در صدد شناخت يا شناساندن او به ديگران بود

نيز نشان » هذا اكبر«و با جمله » هذا ربى«آن حضرت با طلوع خورشيد اظهار داشت . پردازد آيه سوم به نفى پروردگارى خورشيد مى
 .باشد تر از آن دو مى رگدهد كه در ميان ستاره، ماه و خورشيد، تنها خورشيد است كه شايستگى پرستش دارد؛ زيرا از نظر حجم بز  مى

ءٌ مما  يا قوم إنىّ برى«: دارد وى با ديدن غروب خورشيد موضع صريح خود را در برائت از شريكانِ ادعائى خداوند در پروردگارى، ابراز مى
اثربخشى او دائمى . ۲ اثربخش باشد؛. ۱: با تأمل در آيات فوق از نظر ابراهيم عليه السلام پروردگار بايد چهار صفت داشته باشد».تشركون
 .باشد -در سلسله اسباب و علل -تر از ديگر مؤثران تأثيراتش بيشتر و عميق. ۴موجودات اثرپذير در محضرش باشند؛ . ۳باشد؛ 

ازجمله  -ها هاز اين رو بايد مؤثرى را يافت كه بود و هستى تمام پديد. هايى وجود ندارد هاى مورد ادعا، پروردگارى با چنين ويژگى در ميان پديده
 U]39[U.إِنىِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ للَِّذِى فَطَرَ السَّمَاواتِ وَ اْلأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ :از او باشد -ماه، ستاره و خورشيد

 .ها و زمين را آفريده؛ موحدم و از مشركان نيستم من صورتم را متوجه كردم به كسى كه آسمان
  پروردگار انسان، همان پروردگار هستى

 :كه در سوره اعراف آمده ها خالق و سپس مدبر و پروردگار هستى دانسته شده؛ چنان در آيات متعددى پروردگار انسان
عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِى اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ   مُ اللّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَوىإِنَّ ربََّكُ 

 U]40[U.رَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مُسَخَّراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلاَ لَهُ الخْلَْقُ وَ اْلأَمْرُ تبَا

روز را به . يافتاستيلا ]  جهاندارى[در حقيقت، پروردگار شما آن خدايى است كه آسما�ا و زمين را در شش روز آفريد؛ سپس بر عرش 
آگاه باش كه .] پديد آورد[اند  خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده] نيز[پوشاند، و  مى -طلبد كه شتابان آن را مى  -شب

 .فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان. خلق و امر از آنِ اوست]  عالم[
 و -ها و زمين ذكر شده آسمانكه پس از موضوع خلقت   -»ثم استوى على العرش«عبارت 

رو   از آن. اختيارى و تدبير و پروردگارى خداوند اشاره دارد جملگى به راز صاحب» والشَّمس والقَمر والنجومَ مسخراتٍ بامره«همچنين عبارت  
 .اختيار امر و تدبير پروردگارى آ�است ها و زمينْ هستى بخشيده، صاحب كه او به آسمان

 ه السلام عليه نمرودبرهان ابراهيم علي 
در اين ميان  . اختيارى و ربوبيت بوده است هاى پيامبران الهى با پادشاهان و مترفان معاصرشان بحث در صاحب ترين مناظره يكى از مهم

الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبىَِّ الَّذِى يحُْيىِ وَ يمُيِتُ قاَلَ  أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِى حَاجَّ إِبْـراَهِيمَ فىِ ربَِّهِ أنَْ آتاَهُ االلهُ :ها در قرآن آمده است گزارش برخى مناظره
ه ِتْأَف ِقِرْشَمْلا َنِم ِسْمَّشلاِب ىِتْأَي َهَّللا َّنبِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ      إَف ُميِهاَرْـبِإ َلاَق ُتيِمُأ َو ِيىْحُأ اَنَ     U]41[U.الظاّلِمِينَ   فَـبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَ اللّهُ لا يَـهْدِى الْقَوْمَ 

خبر  كرد،]  مى[با ابراهيم در باره پروردگارش محاجّه ] نازيد، و و بدان مى[آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود ]  حالِ [آيا از 
]  هم[كنم و  زنده مى]  هم[من «: گفت» .ميراند كند و مى پروردگار من همان كسى است كه زنده مى«: نيافتى؟ آنگاه كه ابراهيم گفت

پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت » .آورد، تو آن را از باختر برآور خورشيد را از خاور برمى]  ىِ من[خدا «: ابراهيم گفت» .ميرانم مى
حقيقى » ميراندن«و » احيا«كرد كه اراده قتل و حفظ جان مردم همان  نمرود گمان مى.كند و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى. ماند

در قدرت، نظير پروردگار موردِ ادعاى ابراهيم عليه السلام  -كه گاه مباشر يا آمر قتل يا رهايى افراد از مرگ بود  -است، از اين رو خود را
نمرود در موضوع . اهيم عليه السلام در اين گفتگو، از ربوبيت تكوينى عالمَ سخن گفت تا ضعف نمرود را كاملاً آشكار سازدابر .دانست مى

حضرت ابراهيم عليه . مرگ و حيات، با آزاد كردن محكوم به مرگى يا كشتنِ يكى از زندانيان مغالطه كرد، اما در اين عرصه مبهوت ماند
ها  راستى اگر تو پروردگار انسان كه به سازد؛ درحالى كند و در مغرب پنهان مى من خورشيد را از مشرق آشكار مى پروردگار: السلام فرمود
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دست توست و مانند پروردگار من در عالم تكوين دخالت دارى، خورشيد را از مغرب بيرون  هستى و امر حيات و زندگى و اختيار مردم به
 .ان كسى دانسته شده كه پروردگار هستى و ديگر موجودات عالم نيز باشددر اين احتجاج، پروردگار انس. آور

  مناظره موسى عليه السلام با فرعون
اختيار ديگران  فرعون مدعى بود كه پروردگار و صاحب. در سوره شعراء نيز مناظره موسى و هارون عليهما السلام با فرعون آمده است

 :دانستند ن ويژگى را خاص خداوند مىاست، اما موسى و هارون عليهما السلام اي
... » .پروردگار آسما�ا و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر اهل يقين باشيد«: گفت» و پروردگار جهانيان چيست؟«: فرعون گفت

نچه ميان آن دو پروردگار خاور و باختر و آ«: گفت]  موسى... [» .پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شما«: گفت]  موسى دوباره[
 اختيارى او ياد در اين مناظره، حضرت موسى عليه السلام از پروردگارى خداوند بر تمام هستى و صاحب U]42[U».است، اگر تعقّل كنيد

كه گفتيم، خدا پروردگار تمام هستى است؛ زيرا آفريننده آن  چنان. اختيارى فرعون شمرده است ن را دليل نفى پروردگارى و صاحبكرده و آ  
داند و مخلوقاتش را تا رسيدن به مرحله �ايىِ شكوفايى، تدبير و  ها را مى» بايد«ها به » هست«هاى گذر از  ه راگديرفبترين راه. است

پس اينكه نظام . پذيرد اند؛ آن سان كه راه تكامل آنان نيز از اين نظام تأثير مى همه موجودات نيز جزئى از كل نظام هستى.ندك فرمانروايى مى
 .به ديگرى واگذار شده باشد، هيچ برهان و دليلى بر اين امر نداريم -دو يا يكى از آن -تربيتى و رشد آنان در دو حوزه تكوين و تشريع

، پرورش )ها، زمين و موجودات بين آ�ا اعم از آسمان(پرورش تكوينى تمام هستى : ، ويژگى پروردگار انسان عبارت است ازبر پايه اين آيات
 .هاى حال و گذشته، و پروردگارى مشرق و مغرب و آنچه بين آ�است انسان

  دانش گسترده) ج
ها، گذشته و حال و آينده،  موجودى آگاه به جزئيات امور و پديده كريمْ خداوند را قرآن. يكى ديگر از اوصاف خداوند علم و دانايى اوست

 U[43]U.تر از اسرار معرفى كرده است دنيا و آخرت، غيب و شهادت، ظاهر و باطن، نيات و گفتار و همچنين موجودى عالم به اسرار و مخفى
كريم، علم خداوند پايه بسيارى از دستورها، تحولات و وقايع تكوينى و تشريعى، و فردى و اجتماعى قرار گرفته  در آيات نورانى قرآن

هرچند خداوند  U[45]U.ها، از هركس و هر چيز حتى از خود موجودات به آ�ا بيشتر است علم خداوند به افراد، امور و پديده U[44]U.است
ترين موجودات  سان كه حتى عالى دارد؛ آن اى از موارد علم آ�ا رانزد خود نگاه مى در پاره U[46]Uدهد، ها را به ديگران تعليم مى از دانش برخى

مايه تربيت انسان دانسته و از سويى توجه به اين صفت الهى را در خدمت تربيت آدمى  آيات قرآن علم الهى را بن U[47]U.اند عاطلا از آن بى
بيانگر  -مانند رؤيت، سميع، بصير، حكيم، خبير، لطيف، شاهد و مشتقات آ�ا -كاررفته در قرآن بيشتر صفات به U[48]U.كار گرفته است به

 .علم الهى و ابعاد مختلف آن است
 عالم، محضر خدا

بيند؟ابوجهل در آغاز رسالت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله نسبت به ايشان  مگر ندانسته كه خدا مىU]49[U. لمَْ يَـعْلَمْ بأَِنَّ اللّهَ يرَى أَ 
خاطر آزارهايى كه به  ه و هلآ و هيلع هللا ىلص ملاسابرمايپ هب نداتديد ابوجهل به رو خداوند براى تسلى از اين. ى تندى داشتبرخوردها

حال ممكن است اين سؤال پيش آيد كه چگونه فردى مانند ابوجهل بايد بداند كه خداوند .داشت، اين آيه را نازل فرمود حضرت روامى آن
بخش  پرستان و مشركان نيز اعتراف داشتند كه جهانْ هستى بت. بخش مطلق است اند اين علم لازمه اعتقاد به هستى تهبيند؟در پاسخ گف مى
به ديگر سخن، موجودات دوام افاضه . آفرينش امرى مستمر است U[50]U.خواهد؛ يعنى كسى كه خود هستى را از جايى ديگر برنگرفته باشد مى

 .گردند اى از او غايب نمى رو به طور مستمر در محضر خالق خود هستند و لحظه الوجود لازم دارند از اين وجود را از سوى واجب
 .ه دائمى آفريدگار استشده، مشاهد لازمه پذيرش اين ارتباط ميان آفريدگار و آفريده
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 پايان پروردگار قدرت بى) د 
. اند آيات بسيارى خداوند را بدين صفت توصيف كرده. است» قدرت«مباحث صفات كمال و جمال خداوند، مسئله  ترين يكى از مهم

اثبات توانايى مطلق  U[64]U.پايان خداوند را باز نموده است اى توانايى بى گونه هر يك به» قادر، قوى، عزيز، بطش، قهر و غالب«هايى چون  واژه
لازمه آفرينش هستى و همچنين تدبير و ثبات امور انسان و ساير موجودات عالم، وجود قدرت و توانايى . و فراگير خداوند كار دشوارى نيست

همين رو در سوره حج پس از آنكه خلقت و تدبير انسان و گياه را ذكر كرده، آن را فعل از . رساند خالق و مدبر موجودات را به اثبات مى
قَةٍ ثمَُّ نْ عَلَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فىِ ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُّ مِ :گردد شمرد، قدرت او را نيز متذكر مى خداوند مى

َ لَكُمْ  لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفىَّ وَ   وَ نقُِرُّ فيِ اْلأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلى مِنْ مُضْغَةٍ مخُلََّقَةٍ وَ غَيرِْ مخُلََّقَةٍ لنُِبـَينِّ ًّمَسُم ٍلَجَى ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِبـْ
هَا الْمَ   مِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِلى اءَ اهْتـَزَّتْ وَ ربََتْ وَ أنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَـعْلَمَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَـرَى اْلأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذا أنَْـزَلْنا عَلَيـْ

 U]65[U.ءٍ قَدِيرٌ  كُلِّ شَىْ    وَ أنََّهُ عَلى  ذلِكَ بأَِنَّ اللّهَ هُوَ الحَْقُّ وَ أنََّهُ يحُْىِ الْمَوْتى* بَيِجٍ 

اول آنكه : رساند ا به اثبات مىبه آفرينش انسان و گياه و تدبير امور آ�ا اشاره دارد كه اين خود چند مطلب ر » ذلك«در آيه اخير، كلمه 
ها و نظام متقن و ثابتى كه بر آ�ا جارى است،  حق است و امرى موهوم، باطل و خيالى نيست؛ زيرا وجود حقيقى و غيرخيالى پديده» االله«

ز وضعى به وضعى دوم آنكه، انتقال خاك مرده ا. كند كه خداوند امرى موهوم نيست پديدآورنده و مدبرحقيقى را كشف كرده، ثابت مى
كند همين  دهد، ثابت مى كراّت روى مى به صورت نباتى كه به -به وسيله آب -ديگر و رساندش به مرحله انسانى و نيز انتقال زمين مرده

 .ها را نيز دارد كردن مردگان و بعثت انسان درپى و مستمرى دارد، توان زنده هاى پى موجودى كه در تدبيرش چنين بعثت
تواند انسان و گياهان را هستى دهد و  گيرد و كسى مى ايجاد و تدبير انسان و نبات، در كنار ديگر موجودات هستى شكل مى«: سوم آنكه

انسان و  (پس اگر كسى قدرت بر آفرينش و تدبير اين دو . امر آن دو را انتظام بخشد كه كل هستى را آفريده و آن را تدبير نموده باشد
قرآن ضمن بيان  U]66[U».بخش و مدبر همه چيز خواهد بود گونه كه هستى درت بر هر چيزى خواهد داشت؛ همانرا داشته باشد، ق) گياهان

هاى عظيم ياد كرده، آن را دليل و راهنماى اثبات قدرت مطلق خداوند و  ان اين پديدهها و زمين هفتگانه، امر خدا را در مي آفرينش آسمان
نـَهُنَّ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللّ :دانش گسترده او شمرده است رٌ وَ أَنَّ ءٍ قَدِي كُلِّ شَيْ    هَ عَلىاللّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ اْلأَمْرُ بَـيـْ

ا فرود در ميان آ�] خدا[فرمان . خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آ�ا هفت زمين آفريدU]U]67.ءٍ عِلْماً  اللّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَىْ 
 .آيد، تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست، و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته است مى

، » و من الارض مثلهن«جمله . ها و زمين و نيز هدف �ايى آفرينش اشارتى پرمعنا دارد اين آيه به عظمت قدرت خداوند در آفرينش آسمان
 :فرمايد هاى هفتگانه همين بس كه خداوند مى در عظمت آسمان U[68]U.اند، زمين نيز هفتگانه است ها هفتگانه گونه كه آسمان يعنى همان

بينيم و علم و دانش  آيد كه آنچه ما مى از اين آيه بر مى.ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيمU]69[U.بِ إِناّ زيََّـنَّا السَّماءَ الدُّنيْا بِزيِنَةٍ الْكَواكِ 
ان اول است و ماوراى اين ثوابت و سيارات، شش عالم ديگر وجود دارد كه فعلاً از دسترس علم بشر به آن احاطه دارد، همه مربوط به آسم

گونه كه در تعابير  آن(ها و زمين علامت تكثير باشد و مراد از آن عدد هفت رياضى نباشد  اگر عدد هفت در مورد آسمان.ما بيرون است
 U[70]U.يابد ترى مى هاى متعدد در عالم هستى، تصوير روشن ها و زمين وق تصور آسمان، در اين صورت عظمتِ ف)فارسى و عربى نيز رواج دارد

ام متقن و استوارى كه در آ�ا جريان دارد، درك قدرت خداوند بر همه هاى هفتگانه با نظ ها و زمين يكى از ثمرات تدبير در امر آفرينش آسمان
ترديد قدرت گسترده  هيچ متفكرى در مسئله آفرينش غور نكرد، مگر آنكه بى. هاست موجودات و احاطه علمى او بر جمله مخلوقات و پديده

 .پايان آفريدگار و علم فراگير او را به مخلوقات دريافت و بى
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 هاى ديگر انجه: فصل دوم

و به ) يا طبيعت و عالم مُلك(اند كه در اين ميان، جهان مادى  هاى گوناگونى تقسيم كرده فلسفه، عرفان و اديان، هستى را به جهان
اين جهان با حواس ظاهرى قابل درك است و از همين روى در اصطلاح اسلامى .، تنها يكى از اين عوالم است»ناسوت«اصطلاح حكما 

از . شود هاى ديگرى كه با قواى روحى و عقلانى انسان و يا گزارش وحى شناخته مى اما هستند جهان. شود تعبير مى» شهود«الم از آن به ع
جهان غيب شامل عوالم  . گردد آنجاكه اين بخش هستى در حوزه درك حواس ظاهرى و ملموس ما نيست، از آن به جهان غيب تعبير مى

 .است» ملكوت، برزخ و قيامتلاهوت، مجردات، «گوناگونى چون 
. غيب و ماوراى ظاهر و محسوساتْ مؤمن و معتقد سازند]  به[اند تا مردم را  آنان آمده. اند هاى الهى راهنمايان جهان غيب انبيا و وحى«

ند و حلقه اتصال ميان مردم و غيب ا اند، بلكه آنان ميان مردم و غيب رابطه برقرار كرده البته به اينكه مردم به غيب ايمان بياورند، اكتفا نكرده
در اينجاست كه مسئله غيب عملاً با زندگى . اند هاى خاص غيبى در شرايط خاص مؤمن نموده شده و آنان را به مددهاى غيبى و عنايت

و راه رسيدن به شناخت دو جهان نخست و بيان » لاهوت، ملكوت، برزخ و قيامت«اين فصل به معرفى چهار جهان U]80[U».كند مردم تماس پيدا مى
 .پردازد هاى جهان برزخ و آثار تربيتى قيامت مى برخى ويژگى

  عالم لاهوت. ۱
الوجود، مستجمع جميع صفات كمالى است كه در  لوهيت است؛ يعنى ذات واجبيكى از عوالمى كه به حكم برهان نيز ثابت گرديده، عالم ا

ترين عوالم نيز  تنهايى خود عالمى است و از سويى عظيم ذات پروردگار به. آن مرتبه از وجود آنچه هست، يك وجود اطلاقى است و بس
اصطلاح عالم لاهوت  اين عالم به. طه قيومى او بيرون نيستاى از وجود از احا تر است و ذره هست؛ زيرا ذات حق محيط بر همه عوالم پايين

 شود ناميده مى
  ارزش يقين به عالم لاهوت

عالم لاهوت براى ما به حكم برهان و دليل قطعى ثابت است، اما موضوع مهم، يقين به عالم لاهوت است؛ بدين معنا كه انسان در حوزه 
باترين  يقين گران U[82]U.مطلب آن چنان آشكار شود كه نفس و جان آدمى به آن آرام گيرد علم و دانايى به آرامش و ثبات فهم دست يابد و

رسند، باعث  رو كه به مرتبه يقين و باور كامل نمى ينى و غير آن از اينبسيارى از معارف د. كند نعمتى است كه خداوند به بندگان عنايت مى
 .گردد كه انسان به اعمال مغاير با اعتقادات و باورهاى خود دست يازد مى

سجاد عليه  هاى امام ازجمله اولين درخواست U]83[U».هيچ چيزى گرانبهاتر از يقين نيست«: فرمايد امام صادق عليه السلام در اين باب مى
ترين آثار يقين به عالم لاهوت،  از مهم».وَاجْعَلْ يقَِينىِ أفَْضَلَ الْيَقِين«: السلام در دعاى مكارم الاخلاق، دستيابى به مراتب بالاى يقين است

انسانى كه حكمت جهان را مشاهده «: نويسد باره مى استاد جوادى آملى دراين.بزرگ شدن خدا و كوچك شدن ديگران در دل است
بيند، لذا نه به  كسى كه به مقام يقين رسيد، درون جهان و درون خود و ديگران را مى. �د هاى جهان را لذت نمى كند، ديگر نام لذت مى

اگر او به اين . داند چيزى درون انسان و غيرانسان نيست طلبد؛ چون مى بندد و نه از غيرْ مدد مى يرخدا دل مىخود متكى است و نه به غ
 U]84[U».پرستد كند و او را براى خود او مى مقام برسد، هرگز آن محبوب راستين را رها نمى

رسيدن به مرحله يقين ثمره عبادت . امى عبادات استاين آيه بيانگر رمز و راز تمU]85[U.يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ   وَ اعْبُدْ ربََّكَ حَتىّ  عبادت، راه تحصيل يقين
  گرديم است و در پرتو آن، به اينكه جهانْ مبدأ و معاد و مسيرى دارد، اعتقادى راسخ يافته، از ترديد و دودلى رها مى

 .خورد نيكى رقم مى و بدين رو سرنوشتمان به 
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روست كه به باطن عبادات راه  شان در برابر ناملايمات روزگار از آن ايستادگى آرامش باطنى آنان و. رسند عارفان در پرتو عبادت به يقين مى
 .اند يافته

اند كه طبق اين  شود؟ برخى پنداشته اينك پرسيدنى است كه آيا با رسيدن به مرتبه يقين، وظيفه عبادت و پرستش از دوش سالك برداشته مى
 .شود آيه با رسيدن به مرتبه يقين، عبادت ساقط مى

 »!هاى آسمان، سرد باشد جستجوى نردبان چون شدى بر بام«اند كه عبادت نردبان عروج به آسمان است و  گونه استدلال كرده نان اينآ
 :شود توان اين پندار را مردود دانست كه به بخشى از آن اشاره مى از جهاتى مى

بالاترين درجه بصيرت را دارا بوده، تا واپسين لحظات عمر خود به پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله كه مخاطب اين آيه است با اينكه . ۱
چنان در عبادت راسخ ماند كه جام شهادت را در محراب عبادت  على عليه السلام نيز آن. عبادت پرداخت و حتى اندكى سستى نكرد

 .سركشيد
از . كوشد ماند و يا براى كسب مراتبِ بالاترِ يقين مى اقى مىرسد، يا در آن مرتبه ب انسان عابدى كه با تكيه بر عبادت به مرتبه يقين مى. ۲

 .روى، ترك عبادت موجب سقوط او از مرتبه يقين خواهد بود اين
. گردد ها كنار رفته و حقايق ايمان و كفر آشكار مى شود؛ آن هنگام كه با فرارسيدن اجل پرده مراتبى از يقين تنها پس از مرگ حاصل مى. ۳

توان ادعا نمود آنچه باورِ پيش از مرگ بوده، نسبت به پس از آن، يقين  اى است كه مى گونه ش از مرگ نسبت به پس از آن بهمراتب يقينِ پي
 .نيست

مراد از آمدن يقين، رسيدن اجل مرگ است كه با فرارسيدن آن، غيب به شهادت، و خبر به عيان : نويسد باره مى علامه طباطبائى در اين
تو بر عبوديت خود ادامه بده و همچنان بر اطاعت و ! بر اساس آنچه بيان شد، معناى آيه آن است كه اى پيامبر U[86]U.شود مبدل مى

يابى و مشاهده كنى كه خدا  گويند، تحمل كن تا اجلت فرارسد و به عالم يقين انتقال ان مىاجتناب از معصيت صبر كن و همچنان آنچه كافر 
ه نانمؤم هك تسا هدمآ رثدم هروس رد هبشتى ازاصحاب سَقر  انبرخى از آيات نيز مؤيد اين ادعاست؛ چن U[87]U.كند با آنان چه مى

 :كنند سوى جهنم كشاند؟ آنان در پاسخ ضمن بيان چند مورد چنين اشاره مى پرسند كه چه چيزى شما را به) جهنم(
 U]88[U.أتَاَناَ الْيَقِينُ   حَتىّ * وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ 

 .شمرديم، تا مرگ ما در رسيد و روز جزا را دروغ مى
ه دو اش اشاره شده و اينك هاى درون سينه به انسان و وسوسه» ق«در سوره . داند ها از جلوى چشم مى قرآن ويژگى قيامت را كنار رفتن پرده

رو  دنبال روبه كند؛ درحالى كه به سپس از جريانات پس از مرگ و دادگاه قيامت و حوادث آن روز ياد مى. مَلَك دائماً مراقب اعمال اويند
 :شود شدن انسان با آن حقايق، به او خطاب مى

 U]89[U.حَدِيدٌ  لَقَدْ كُنْتَ فىِ غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ فَـبَصَرُكَ الْيـَوْمَ 

 .ات امروز تيز است برداشتيم و ديده]  از جلوى چشمانت[ات را  ما پرده]  لى[و . سخت در غفلت بودى]  حال[واقعاً كه از اين 
 .كند رده از نوع مادى نيست، بلكه همان حجاب محدوديت حواس ماست كه تنها امور نسبى و محدود را درك مىالبته اين پ

  عالم ملكوت. ۲
تر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض  اين عالم بالاتر از عالم مُلك و طبيعت و پايين. يكى ديگر از عوالم هستى، ملكوت است

بنابراين عالم ملكوتْ جسمانى . اين عالم از قوه، حركت، زمان و مكان مجرد است، اما از ابعاد مجرد نيست: گويند فلاسفه مى U[92]U.است
شهيد مطهرى در باره رابطه عالم ملك و . يعنى ابعادِ ماده را دارد، ولى ثقل و ديگر خصوصيات آن را ندارد U[93]Uاست، اما مادى نيست؛

مفسران در اينكه مراد از  U[94]U.روح انسان بر اندام اوستملكوتِ عالم نسبت به جهان، نظير قدرت : نويسد ملكوت، همسو با مفسران مى
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بر وزن حُكم و به معناى حكومت  »مُلك«اند كه ملكوت در اصل از ريشه  اينان برآن. نظر دارند ها و زمين چيست، وحدت ملكوت آسمان
براى تأكيد و مبالغه به آن افزوده شده و منظور از ملكوت در قرآن نيز قدرت، حكومت مطلق » ت«و » و«و مالكيت است و حروف 

لط، قدرت، هاى هستى با پروردگار عالم و تس به جنبه ارتباطى پديده» ملكوت«بنابراين . خداوند بر سراسر عالم هستى و تدبير جهان است
همان وجود اشياست از جهت انتسابى كه به خداى سبحان » ملكوت«به سخن ديگر، . حكومت و تدبير خداوند بر موجودات اشاره دارد

 . پردازيم ها و زمين ياد شده كه در اينجا به ذكر دو آيه مى در برخى آيات از ملكوت آسمان U]95[U.داشته و قيامى كه به ذات او دارند

 U]96[U.وَ كَذلِكَ نرُىِ إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ   رابطه ديدن ملكوت با پديده يقين

 .كنندگان باشد گونه، ملكوت آسما�ا و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين و اين
پرستى خود و قومش مواخذه  در آن او را به دليل بتبه گفتار حضرت ابراهيم عليه السلام با پدرش آزر اشارت دارد كه » كذلك«كلمه 

هنگامى را كه ابراهيم به پدر ]  ياد كن[و  U]U]98:راَكَ وَ قَـوْمَكَ فىِ ضَلالٍ مُبِينٍ وَ إِذْ قاَلَ إِبْراهِيمُ لأِبَيِهِ آزَرَ أَ تَـتَّخِذُ أَصْنَاماً آلهِةًَ إِنىِّ أَ « U[97]U.كند مى
 ».بينم تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى گيرى؟ من همانا مى] خود[آيا بتان را خدايان : گفت» آزر«خود 

فعل مضارع كه به معناى حال و آينده است، به قرينه آيات بعد از آن كه با . است» دهيم نشان مى«به معناى » نرى«در آيه پيشين، كلمه 
ها و زمين را  هيم ملكوت آسمانبه حضرت ابرا«كند، به معناى حالِ گذشته است؛ يعنى  عبارات ماضى و زمان گذشتهْ حوادث را نقل مى

درپى با  برد و به احتجاج با آنان بپردازد و از اين سو خداوند نيز پى همين معنا باعث شد كه به گمراهى پدر و قوم خود پى» .داديم نشان مى
او از : م آمده استها و زمين به آن حضرت در ادامه آيات سوره انعا شرح عرضه كردن ملكوت آسمان.نشان دادن ملكوت تأييدش كند

بردن به غروب آ�ا از مخلوق بودنشان آگاهى يافت و دانست كه اينها تحت تدبير و حكومت  مشاهده وضع خورشيد، ماه و ستارگان و پى
وضوح گمراهى و بطلان هرگونه شرك،  ها و زمين را مقهور خداوند ديد، به آن حضرت هنگامى كه آسمان U[99]U.قدرتى فراتر از خود قرار دارند

 :رو چنين موضع گرفت و در مقابلْ توحيد حقيقى را دريافت، از اين
 U]100[U.ىَ للَِّذِى فَطَرَ السَّمَاواتِ وَ اْلأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ إِنىِّ وَجَّهْتُ وَجْهِ * ءٌ ممِاّ تُشْركُِونَ  قاَلَ ياَ قَـوْمِ إِنىِّ برَىِ

من از روى اخلاص، پاكدلانه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانها و » .سازيد بيزارم شريك مى] براى خدا[اى قوم من، من از آنچه «: گفت 
 .زمين را پديد آورده است؛ و من از مشركان نيستم

افت كه توان دري عاطفه نيز مى» واو«از حرف . به معناى غايت و براى بيان نتيجه است» لام» « وَ ليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ «اما در عبارت 
ها و زمين به حضرت ابراهيم عليه السلام فوايد گوناگونى داشته كه ذكرش در اينجا لازم نبوده است؛ مثلا اينكه  نشان دادن ملكوت آسمان

ترين هدفْ  درواقع در اينكه حضرت ابراهيم عليه السلام در زمره اهل يقين قرار گيرد، مهم .ديگران را هدايت كند و خود از اهل يقين باشد
هاى شايسته به  آيد كه نشان دادن آيات، توفيقى الهى است تا انسان از اين آيه برمى.ها و زمين بوده است نماياندن حكومت خداوند بر آسمان

 .مرحله يقين برسند
دادن اشيا و از جهت استناد آ�ا به وى، خود را به ابراهيم عليه السلام نشان داد؛ زيرا برپايه برهان خالقيت، تنها   خداوند از طريق نشان

 .گيرد، خداوند است ى كه آن سوى استناد اشيا قرار مىكس
 U]103[U.ءٍ  أَ وَ لمَْ يَـنْظرُُوا فىِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَىْ نظر به ملكوت و بازگشت از تكذيب و تمرد 

 اند؟ آيا در ملكوت آسما�ا و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته
كند كه  خداوند سبحان مخاطبان را سرزنش مى. پيمايند اين آيه در مورد كسانى است كه آيات الهى را تكذيب كرده، راه كفر و الحاد را مى

تدبير و قدرت الهى است، به مطالعه  ها و زمين از اين منظر كه صاحبى دارد و تحت نگرند؟ چرا در باره آسمان ن عالم نمىچرا به باط
 پردازند؟ نمى

  ها و زمين از اين در مطالعه آسمان: گويد قرآن در اين آيه نوع نگرش مورد انتظار خود را باز مى
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نه صرف  -گار است، بايد موجودات عالم از آن جهت كه مخلوق خدايندجهت كه منتسب به قدرت و حاكميت كامل پرورد  
كند و موانع ايمان را درهم  مورد مداقه قرار گيرند؛ زيرا اين نوع نگاه است كه از عصيان و كفر در آيات جلوگيرى مى -شناسى پديده

 .شكند مى
  عالم برزخ. ۳ 

برزخ به معنى چيزى است كه . انواعى دارد كه يكى از آ�ا عالم برزخ است) شهادت در مقابل عالم(گفتيم كه در تعبيرات قرآنى، عالم غيب 
مثلاً . شود كه در ميان دو چيز يا دو مرحله قرار گيرد يافته، به هر امرى اطلاق مى سپس اين واژهْ بسط معنايى. ء حايل شود در ميان دو شى

 .خ ميان اين دو استاگر سالنى در ميان دو اتاق قرار گرفته باشد، سالنْ برز 
شود، پيش از آنكه بار  توضيح اينكه، وقتى روح از بدن جدا مى. در اينجا منظور از برزخْ جهانى است كه ميان دنيا و عالم آخِرت قرار دارد

در باب برزخ  U[107]U.شود، قرار خواهد گرفت ديگر در قيامت به بدن اصلى بازگردد، در عالمى كه ميان اين دو عالم است و برزخ ناميده مى
ز گيرى ارواح ا ه ،ناهج نيا اب ىخزرب حاورا هطبار ،برق راشف ،برق لاؤس ،لماع نيا ىگژيو ،خزرب لماع تابثبره: مباحث گوناگونى مطرح است

. اين مسائل به تفصيل در مباحث عقلى و كلامى و روايات اسلامى آمده است.... اعمال نيك ديگران، فلسفه برزخ، همگانى بودن برزخ و 
 :پردازيم حال در اينجا به بررسى يكى از آيات مرتبط با برزخ مى

  برزخ، مرگ تا بعثت
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائهِِمْ بَـرْزخٌَ إِلى* عُونِ إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِ   حَتىّ  يَـوْمِ   لَعَلِّى أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِ�َّ

عَثُونَ   U]108[U.يُـبـْ

نه چنين . ام كار نيكى انجام دهم پروردگارا، مرا بازگردانيد، شايد من در آنچه وا�اده: گويد تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد، مى
 .است، اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد

آن، حالات مشركان از هنگام مرگ تا قيامت و از قيامت تا ابد بيان شده و دو آيه نيز مربوط به منزلگاه مرگ در اين آيات و آيات بعد از 
 .و برزخ است
 .مربوط به مطالب گذشته در باره كافران است» حتىّ «لفظ »  إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ   حَتىّ «در عبارت 

پذير نيستند، بر  اينها كه برهان: فرمايد ن آمده، از شرك و تكذيب آنان ياد شده و سپس مىدر همين آيات كه توصيفات مغرضانه اين كافرا
ها رسيده  ها و فرصت كند به پايان همه لذت در اين لحظه احساس مى. گاه كه مرگ به سراغ يكى از آ�ا آيد مشى خود خواهند بود تا آن

بيند و متوجه نقش ايمان و بندگى خدا در تغيير اين وضعيت  آور مى حشتهايى و  است و از سوى ديگرچشمى به آخرت بازكرده، صحنه
 .شود مى
اختيار  استغاثه به نام پروردگار به معناى دانستن و شناختن مالك و صاحب. كند ؛ در اين هنگام به پروردگار استغاثه مى» قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ «

 .ترين تقاضاى آنان بازگشت به دنيا و دادن فرصت جبران است درواقع مهم. امور انسان در اين لحظات پراضطراب است
شود كه خرج كردن شايسته مال، ثروت،  ؛ كافر به هنگام مرگ تأثير عمل شايسته را دريافته، بر او آشكار مى» لَعَلِّى أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ «

ام،  مرا برگردان، شايد در ثروتى كه ترك كرده! پروردگارا: گويد ز همين رو مىا. دارايى و سرمايه عمر، در تضمين حيات جديد بسيار مؤثر است
 .عمل شايسته انجام دهم و آن را به شايستگى مصرف كنم

در  .ها، اعتبار و شئون فردى و اجتماعى و فرزندان، ميان مفسران بحث است فقط ثروت است؛ يا همه دارايى» ما ترك«در اينكه آيا مراد از 
وصيت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به   كنزالدقائق  مثلاً در تفسير. برخى از روايات مسئله انفاقات مالى و پرداخت حقوق مالى آمده است

 :كند كه در ضمن آن آمده است ذكر مى على عليه السلام را
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نْـيَا و ذلكَ قَـوْل اللَّهِ عزَّوَجلَّ ! ياَ على  U]110[U.إِذا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ   حَتىّ : تاركٌِ الزكّاةِ يسئلُ الرَّجْعَةَ إِلىَ الدُّ

كند و اين همان قول خداى  ، از خداوند تقاضاى برگشت به دنيا را مى] انفاقات مالى اعم از واجب و مستحب[/ كننده زكات  ترك! اى على
 .را بازگردانيدپروردگارا، م: گويد تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد، مى: عزوجل است كه فرمود

تنها به  -همچون بسيارى از روايات -عموميت دارد، اين روايت» ما ترك«اما از آنجاكه اين آيات در مورد كافران و مشركان است و لفظ 
 .گردد شده، يعنى پرداخت زكات اشاره نموده، اما مانع عموميت آيه نمى هاى ضايع يكى از مصاديق و موارد فرصت

  البته برخى از مفسران. است) پروردگار(، به جهت تعظيم مخاطب »ارجعوا«علت جمع آمدن كلمه 
: بنابراين معناى عبارت چنين است U[111]U.اند اى باشد كه موكّل قبض روح اند خطاب اين جمله كافرِ در حال مرگ، به ملائكه احتمال داده 
 :گفت مى -كرد كه به پروردگار خود استغاثه مى درحالى -كافر«

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها« U[112]U.اى است ميان گفتارش با فرشتگانِ موكل قبض روح جمله معترضه» ربِّ «؛ يعنى كلمه »برگردانيد مرا ؛ اين »كَلاَّ إِ�َّ
وَ لَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا «به تعبير قرآن، . گويد، اما اين سخن وى حقيقت ندارد رسيده از �ايت حسرت مى لب به سخنى است كه اين جان

گيرند؛ زيرا عقايد و باورهايى صحيح ندارند، ضمن آنكه اين گفتارشان نيز از روى  اگر بازگردند، باز همان رفتار گذشته را پى مى U]113[U؛» عَنْهُ 
 .ترس از مرگ است

عَثوُنَ   مِنْ وَرائهِِمْ بَـرْزخٌَ إِلى وَ « در . از كلمات اضداد است كه هم به معناى پشت سر است و هم به معناى پيش رو» وراء«؛ كلمه » يَـوْمِ يُـبـْ
 :قرآن به هر دو معنا به كار رفته است

 U]114[U.وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً 

 .گرفت را به زور مى]  درستى[پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى ]  چرا كه[
دنبال توست و اين تعبير بدين جهت است كه  ، يعنى چنين روزى»وراءَكَ يوم كذا«بنابراين . معناى پيش روست به» وراء«در آيه مورد بحث، 

لمى كه مردم در آن بعد از مراد از برزخ عالم قبر يا عالم مثال است؛ عا .زمان طالب آدمى است؛ يعنى منتظر است كه آدمى از آن عبور كند
تفصيل در روايات  هاى اين عالم به ويژگى. كيفيت اين زندگى براى صالح و طالح متفاوت است. كنند تا قيامت فرارسد مرگ زندگى مى

 :صادق عليه السلام فرمود آمده است كه امام  كنزالدقائق  از باب نمونه، در تفسير. اسلامى آمده است
تمام شيعيان ما با «شنيدم كه فرمودى : صادق عليه السلام عرض كردم خدمت امام: گويد عمربن يزيد مى U]116[U».قبر همان برزخ است« 

برخى از  ! فدايت شوم: گفتم. اند ه رد مسق ادخ هب ا�آ ههم ؛تىفگ تسابشت: فرمود امام» .اند ه رد ،دنراد هك يىابشت وجود ضعف
از شما در مورد ! ه رد وا ىصو اي برمايپ تعافش هب اشم ههم تمايق رد امبشت هستيد، ولى به خدا قسم: امام فرمود. گناهانْ بزرگ و زيادند

قبر يا باغى : امام سجاد عليه السلام فرمود U[117]U.نگام مرگ شيعه تا روز قيامتقبر، از ه: برزخ چيست؟ فرمود: عرض كردم. ترسم برزخ مى
ولاد الحناط از  آمده است كه ابى -به نقل از اصول كافى - الميزان در تفسير U]118[U.هاى آتش جهنم است اى از كوره ه زبشت و يا كوره

ه ارواح مؤمنين در سنگدان مرغابى سبز، كنند ك روايت مى! فدايت شوم: به آن جناب عرض كردم: صادق عليه السلام چنين روايت كرد امام
هايى مانند  نه، مؤمن نزد خدا ارزشمندتر از آن است كه او را در سنگدان مرغ جاى دهند، اما در بدن: فرمود. كنند پيرامون عرش پرواز مى

هاى اين  هايى كه مثل بدن شوند؛ بدن هاى مثالى مى اين روايت گوياى آن است كه ارواح در عالم برزخ وارد بدن.كنند ها حلول مى همين بدن
 .اند، با اين تفاوت كه ابعاد ماده را دارند، اما جرم مادى ندارند جهانى

فرصت شفاعت وجود ندارد و  -اند و ارواح كافران در وادى برهوت» وادى السلام«ه حاورا تاياور ىخرب قبط هبشتيان در   -در اين عالم
 .مانند تا پاكيزه شوند و يا در روز قيامت به شفاعت پيامبر و اوصياى او نايل شوند برخى مؤمنان به دليل اعمال بد خود آنقدر در بند مى

  قيامتعالم . ۴
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ترين  پس از اصل توحيد مهم -كه از اصول مسلمانى است  -ايمان به اين عالم. از ديگر عوالمى كه بخشى از غيب شمرده شده، قيامت است
از روز قيامت، كيفيت حشر اموات، ميزان و ) نزديك به يك پنجم قرآن(آيه  ۱۲۰۰كه حدود اصلى است كه قرآن از آن ياد كرده؛ چنان

 .ه ،لامبشت و جهنم، جاودانگى عالم آخرت و جز اينها سخن گفته استحساب و ضبط ا
قرآن براى نشان . بار قيامت توصيف شده است كه هر يك از آ�ا به حوادث گوناگون جهان آخرت اشاره دارد ۷۰در آيات قرآن حدود 

در برخى آيات براى امكان معاد از راه  U[120]U.رده استه تافيصوت نيا زبره ب -ترديد آثار تربيتى درخورى دارد كه بى  -ها دادن اين ويژگى
اقامه دليل  U[125]Uها و رستاخيز در جهان انرژى 124[U[U تطورات جنين U]123[Uحيات زمين، U]122[Uقدرت مطلقه خداوند، U]U]121آفرينش نخستين،

 .ذكر شده استنيز  U]126[Uهايى عينى و تاريخى از معاد شده و نمونه
و بقاء  132[U[U وحدت U]131[Uرحمت، U]130[Uهدف و حركت، U]129[Uعدالت، U]U]128حكمت، U[127]Uهمچنين قرآن با هفت برهان فطرت،

 نايو جشناد هک تده اسدر برخى از آيات نيز به شبهات منكران معاد پاسخ داده ش. وقوع قطعى معاد را به اثبات رسانده است U]133[Uروح،
 U[134].يمدر ک نايب  کي هشيدنا سر د رد لايصفت ار  در او م نيا ام هک دننادب تسا مز لا زيز ع
  

  آثار زيانبار انكار جهان آخرت
ذكر برخى از آثار مزبور بسنده  حال در اينجا به. در برخى از آيات آثار تربيتى ايمان به معاد و آثار زيانبار انكار معاد ذكر شده است

 .كنيم مى
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند،  U]135[U.إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ زيََّـنَّا لهَمُْ أعَْمَالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ  زينت اعمال و كورى باطن. يك

در اين آيه، ايمان نداشتن به آخرت سبب تزئين اعمال بد انسان در نظر .سرگشته بمانند]  تا همچنان[كردارهايشان را در نظرشان بياراستيم 
سان كه تمام آنچه  آراييم كه آدمى شيفته آن شود؛ آن اى مى گونه را به آن است كه عمل»  زيََّـنَّا لهَمُْ أعَْمَالهَمُْ «مراد از عبارت . شود آدمى مى
شان شوند كه گمان كنند نيكوترين كار همان است كه انجام  گونه شيفته اعمال دهند، نيكو بشمارند و بر آ�ا تكيه كنند و آن انجام مى

نْـيَا وَ هُمْ * نُـنَبِّئُكُمْ باِلأَْخْسَريِنَ أعَْمَالاً  قُلْ هَلْ :تحليل اين اثر در آياتى از سوره كهف چنين آمده است. دهند مى الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فىِ الحْيََاةِ الدُّ
مْ وَ لقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فَلا نقُِيمُ لهَمُْ ي ـَ* يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً  هَر ِتاَبِِّ آِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َكِئلوُي  U]136[U.وْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً 

پندارند كه كار  خود مىشان در زندگى دنيا به هدر رفته و  اند كه كوشش كسانى]  آنان[، »آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟«: بگو
اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز قيامت  آنان كسانى] آرى،. [دهند خوب انجام مى

 .ارزشى نخواهيم �اد] قدر و[براى آ�ا
، كنايه از آن است كه نظام حكيمانه الهى چنين اقتضايى را ) لهَمُْ أعَْمَالهَمُْ زيََّـنَّا (ها به خدا نسبت داده شده  ها و زينت يافتن اينكه اين دلخوشى

اى اعمالش را در چارچوب آن  گونه هايش وابسته است، به اى آفريده شده كه به عقايد و آرمان گونه دارد؛ يعنى انسان در نظام هستى به
و دنيا را تنها جايگاه حيات ارزيابى نمود، لذت و رنج و زشت و زيباى او نيز اگر كسى آخرت را باور نكرد . بيند ها، زشت و زيبا مى آرمان

 .هاست رو، يكى از وظايف پيامبران نشان دادن عوالم ديگر و گسترده كردن افق ديد انسان از اين. گردد جا محدود مى به همين
رو كه كورى باطنى همراه با تحير و سرگردانى است، قرآن اين   و ازاين U]139[U بصيرتى است به معناى كورى و بى» عمه«از ريشه » يعمهون«كلمه 

 .شمرد گروه از منكران قيامت را كوران سرگردان و متحير مى
  ى به شنيدن معارف قرآنعلاقگ عدم فهم عميق و بى. دو 

نَكَ وَ بَـينَْ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً  هوُلُـبِِمْ أَكِنَّةً أنَْ يَـفْقَهُوهُ وَ فىِ آذاِ�ِمْ وَقْراً وَ إِذا   وَ جَعَلْنا عَلى* وَ إِذا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَـيـْ
اى پوشيده قرار  و چون قرآن بخوانى، ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پردهU]140[U.أدَْباَرهِِمْ نُـفُوراً   نِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىذكََرْتَ ربََّكَ فىِ الْقُرْآ
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و چون در قرآن پروردگار خود را به ]  دهيم قرار مى[�يم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى  و بر دلهايشان پوششها مى. دهيم مى
 .كنند يگانگى ياد كنى با نفرت پشت مى

باشد، قدرت فهم عميق كسى كه به عالم آخرت ايمان نداشته : شود اين آيات يكى از آثار مهم ايمان نداشتن به عالم آخرت را يادآور مى
 .اش نسبت به آيات قرآن نيز سنگينى است؛ كنايه از اينكه حوصله شنيدن آيات را ندارد قرآن را ندارد و در قدرت شنيدارى

برخى آن را حجاب غيرمادى ميان پيامبر و منكران معاد : چيست، ميان مفسران دو نظر هست» حجاب مستور«در اينكه منظور از 
بينند، پرده معنوى ميان آنان و حضرت آن چنان ضخيم است كه گويا پيامبر و  ظاهر در حال قرائت مى اينكه آن حضرت را بهدانند و با  مى

اعتمادى و لجاجت و تعصب است كه با وجود آن، خواندن آيات از سوى پيامبر بر   پرده كنايه از ديوار بى اين U[141]U.بينند قرائت او را نمى
به كسر كاف است، به » كِن«به فتح كاف است، به معناى پوشاندن و محفوظ داشتن، يا از » كَن«يا از » اكنة«.اى ندارد كفار هيچ ثمره

 .است» اكنان«و » اكنة«شود و جمع آن معناى غلاف يا ظرفى كه چيزى در آن پوشيده 
 .شوند، دچارند هايى كه مانع از فهم عميق آيات مى هاى منكر عالم آخرت نه به يك پرده، بلكه به انواع پرده بنابراين انسان

. U]143[U آشكار استقرآن به معناى دانستن مفاهيم، عبارات و دانش قرآن نيست، بلكه رسيدن به علم غايب به وسيله علم ) فهم عميق(فقهِ 
 .كند درحقيقت فاصله ميان علم آشكار تا حل مجهولات و علم پنهان را تفكر پرمى

. باشد ايمان به آخرت مى ناى گوش گران و ثقل سامعه است كه اين نيز ازجمله آثار عدمبر وزن عقل به مع» وقر«؛ »وَ فىِ آذَاِ�ِمْ وَقْراً «
 .اند و نه گوش شنوا دارند اين گروه نه خود اهل تفقه در آيات. شناس دريابيم هاى عميق دين را يا بايد با تفكر و يا به مدد فقيه و قرآن پيام
؛ جلوه سوم انكار جهان آخرت و حجاب معنوى ميان پيامبر اكرم صلى االله عليه »أدَْباَرهِِمْ نُـفُوراً   دَهُ وَلَّوْا عَلىوَ إِذا ذكََرْتَ ربََّكَ فىِ الْقُرْآنِ وَحْ «

كرده از  خرانِ رم گردانى، به فرار گوره در سوره مدثر شدت اين روى. و آله و آنان، نفرت و اعراضشان به هنگام تذكر توحيدى خداوند است
 .اى مانند كه از پيش شيرى گريزان شده است به خرانِ رمندهU]144[U.فَـرَّتْ مِنْ قَسْوَرةٍَ * كَأنََّـهُمْ حمُرٌُ مُسْتـَنْفِرَةٌ :شدهشير ژيان تشبيه 

 U]145[U.طَعامِ الْمِسْكِينِ   وَ لا يحَُضُّ عَلى* فَذلِكَ الَّذِى يدَعُُّ الْيَتِيمَ * أَ رأَيَْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ باِلدِّينِ :  گناهان  ور شدن در غوطه. سه

. كند دادن بينوا ترغيب نمى راند، و به خوراك خواند، ديدى؟ اين همان كس است كه يتيم را به سختى مى جزا را دروغ مى] روزِ [را كه  آيا كسى
يكى راندن خشن و تند : داند اين آيات، دو پيامد مهم تكذيبِ مسئوليت و نظام جزا و پاداش در قيامت را ارتكاب دو عمل غيرانسانى مى

 .اين ترغيب، كمترين وظيفه انسانى اغنياست. سرپرستان از گرد خود است و دوم ترغيب نكردن ديگران به سير نمودن مسكينان يتيمان و بى
قرآن در آغاز سوره مطففين به اين اثر اشاره كرده، آن را ناشى از . كم فروشى در روابط اقتصادى از ديگر آثار ايمان نداشتن به قيامت است

عُوثوُنَ * ... وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ :داند تاخيز مىاعتقادى به رس بى  U]146[U.ليِـَوْمٍ عَظِيمٍ * أَ لا يَظُنُّ أوُلئِكَ أنََّـهُمْ مَبـْ

 .روزى بزرگ] در[دارند كه برانگيخته خواهند شد؟  ان گمان نمىمگر آن... فروشان،  واى بر كم
يعنى گمان به  U]147[Uاستفاده شده است؛» گمان و ظن«به روز رستاخيز، از واژه » علم«جالب آنكه در اين آيه به جاى استفاده از واژه 

 .رستاخيز كافى است تا انسان از چنين فسادى روى برتابد
  برخى از تأثيرات يادآورى خانه آخرت 

  دستيابى به مقام اخلاص
 U]150[U.صَةٍ ذكِْرَى الدّارِ إنِاّ أَخْلَصْنَاهُمْ بخِالِ * وَاذكُْرْ عِبادَنا إبراهيمَ وَ إسحاقَ و يعَقوبَ أوُلىِ الأْيَدى و الأْبَْصارِ 

 -رىِ آن سراى بودكه يادآو   -اى ور بودند به يادآور، ما آنان را با موهبت ويژه و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديده
آيه  .خالص يعنى عارى از عيب و آلودگى، و حقيقت اخلاص نيز بيزارى و دورى جستن از هر چيز غير از خداست.خالص گردانيديم

 .راهيم، اسحاق و يعقوب عليهم السلام را مردانى نيرومند و بااستقامت و نيز صاحبان بصيرت و بينايى توصيف كرده استنخست حضرت اب
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روست كه ما آنان را به خصلتى پاك و خالص ويژه  اند، از اين يعنى اگر اينان صاحبان قدرت و بصيرت. آيه دوم تعليل آيه پيشين است
 .آورى خانه آخرتساختيم و آن عبارت است از ياد

  استقامت و انجام عمل صالح 
مثلاً در سوره بقره، به . اين آثار در بسيارى از آيات آمده است. ايمان به روز جزا در اسقامت انسان و انجام اعمال صالح نيز مؤثر است

قرآن در . شمار جالوت شكست خوردنددرگيرى سپاهيان طالوت با جالوت اشاره شده كه سرانجام سپاهيان پرتعداد جالوت از سپاهيان كم 
 :كند كه به ديدار خداوند و ثواب آخرت اميد دارند اينجا به گروهى خاص از سپاهيان طالوت اشاره مى

 U]154[U.مَعَ الصّابِريِنَ  اللّهُ  قاَلَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنََّـهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللّهِ وَ 

كيبايان بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيار، به اذن خدا پيروز شدند، و خداوند با ش«: كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند، گفتند
 ».است

  
  اهداف آفرينش: فصل سوم

خورد و از سويى ديگر با خدا و  هاى ديرين بشرى است كه از يك سو با سرنوشت انسان گره مى شناخت هدف آفرينش يكى از دغدغه 
گيرى زندگى او را  تزند و هدف و جه شناسد، نوع نگاه او را به جهان و انسان رقم مى هدفى كه انسان براى خلقت مى. جهان پيوند دارد

ها، اعمال و رفتار او تأثير گذارد، به زندگى انسان معنا دهد، يا او را به پوچى  ها، انديشه تواند بر همه انگيزه سان كه مى دهد؛ بدان شكل مى
 .معنايى سوق دهد و بى

، همان علت غايى يا �ايت هر چيز در »اهداف آفرينش«در » هدف«مقصود از  .هر چيزى چهار علت فاعلى، مادى، صورى و غايى دارد
از باب مثال، براى ساختن يك ميز يا  .گردد شود و در آخرين مرحله نيز ظاهر مى مسير حركت خويش است كه پيش از انجام فعل تصور مى

سه علت نخست كاملاً روشن است، اما مقصود از علت غايى همان هدف يا �ايت هر . آفريدن تابلوى نقاشى، نياز به هر چهار علت است
كند، اما بعد از پايان يافتن نقاشى تحقق  ير حركت خود است كه آفرينشگر يك نقاشى پيش از شروع به كار آن را تصور مىچيز در مس

   يابد مى
 :توان از سه روش بهره جست در بررسى و شناخت اهداف آفرينش در مجموع مى 

 روش وحيانى؛. ۳روش تجربى؛ . ۲روش عقلى؛ . ۱
  روش عقلى. ۱ 

مثلاً از آنجاكه انسان . كنيم هاى عقلى و فلسفى، هدف �ايى او را مشخص مى ا استفاده از تحليل ماهيت انسان و برهاندر اين روش، ب
است و از سويى با كمالات محدود نيز ... كران و  دنبال علم مطلق، زيبايى مطلق، توانايى بى جو و طالب كمال �ايى است، به موجودى كمال

ترين كمالات نيز در وجود خداست، هدف �ايى انسان رسيدن به كمال مطلق، يعنى خداوند  گر سو چون كاملشود و از دي سيراب نمى
شود، ولى گاه ليلى  سازد و انسان شيفته محبوب حقيقى مى البته عقل و فطرت انسان، او را به سوى كمال مطلق الهى رهنمون مى. است

 .رود دنبال معبودهاى دروغين و كمالات محدود مى د و بهگير  حقيقى را با ليلى مجازى و محدود اشتباه مى
  روش تجربى. ۲

البته انسان با استفاده . سازيم پردازيم و هدف �ايى و فرجام هستى را مشخص مى تجربى، به تحليل جهان مى در اين روش، با استفاده از علوم
هايى نيز در مورد آينده جهان زده، اما  هايى در اين راه داشته و حدس فقيتشناسى مو  شده در كيهان هاى مطرح هاى تجربى بشر و نظريه از داده

  ].علوم تجربى در اين باب ديدگاهى قطعى مطرح نكرده است
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  روش وحيانى. ۳
كريم مصداق هر دو است؛ زيرا هم به دليل وحى بودنش نوعى  هاى معرفت بشرى استفاده از روش نقلى و شهودى است كه قرآن راهاز 

 .آيد معرفت شهودى است و هم از معارف نقلى بشر به شمار مى
  اهداف آفرينش جهان) الف

هدف و بازيچه  كريم آفرينش جهان را بيهوده، بى قرآن. استپيوسته و پوياست كه به سوى مقصدى در حال حركت  هم اى به جهان مجموعه
 :كند داند، بلكه جهان را هدفدار، براساس حق و عدل و در خدمت بشر و براى دانايى او معرفى مى نمى

نـَهُمَا باَطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِين كَفَرُوا و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم، U]161[U.وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
نـَهُمَا إِلاَّ باِلحَْقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّماوَاتِ وَالأَرْ .اند]  پوشى كرده و حق[اين گمان كسانى است كه كافر شده  آسما�ا و زمين ] ما[و U]U]162.ضَ وَمَا بَـيـْ

 .و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حقّ نيافريديم
نـَهُمَا لاَعِبِينَ لَوْ أرََدْناَ أَن نَـتَّخِذَ لهَواً لاَتخََّذْناَهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فاَعِلِينَ  وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ    U]163[U.وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

اى بگيريم، قطعاً آن را از پيش خود اختيار  خواستيم بازيچه اگر مى. ن و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازيچه نيافريديمو آسما
   .هاى الهى در طبيعت و موجودات زنده است ان و زمين، جهان هستى است و منظور از چيزهاى بين آن دو، نعمتمقصود از آسم.كرديم مى

هدف كه محال است  قرار دارد كه به معناى چيزى است بى» باطل«در برابر آن، واژه .فدارى استگونه موارد به معناى هد در اين» حق«واژه 
هم به هر كارى اطلاق ) لهو(و بيهوده  U[168]Uنيز كارى است كه هدف صحيحى ندارد) لعب(بازيچه  U[167]U.از خداى حكيم سر زند

گرى با ساحت قدس الهى سازگارى ندارد و  در اين آيات اشاره شده كه بازى و بيهوده. دارد شود كه انسان را از كار و هدف مهم بازمى مى
 .ها متناسب مقامش نبود اين بازيچه U[169]Uخواست، اگر بر فرض محال او سرگرمى مى

كه فرجام آن   U[170]U آرى، اگر مجموعه هستى را همراه با مبدأ و منتهاى آن در نظر بگيريم، جهانْ پويا، براساس حق و داراى هدفى ثابت است
وجودى شريف و باكرامت همچون انسان در آن پرورش يافته، راه كمال و بنابراين خداوندْ جهان را آفريده است تا م .باشد نيز پيروزى حق مى

 .سعادت را بپويد و حق را بر باطل پيروز گرداند
  خلقت جهان براى انسان. ۱ 

 U]172[U.مَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلاَ تجَْعَلُوا للِّهِ أنَْدَاداً وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِراَشاً وَالْسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّ 

ها رزقى  قرار داد؛ و از آسمان آبى فرود آورد؛ و بدان از ميوه]  افراشته[ان را بنايى و آسم]  گسترده[كه زمين را براى شما فرشى ]  خدايى[همان 
 .دانيد براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه خود مى

از . ان و خدمتگزارى به اوستبراساس اين دسته از آيات برپايى آسمان و آرامش زمين و نيز چرخه آب در طبيعت و حيات گياهان براى انس
آفرين را بشناسد و سپاسگزار او بوده، با شركْ راه  ها و نعمت رو بر انسان است كه براى رسيدن به سعادت و تكامل خويش اين نعمت اين

 :نمايد اى از مخلوقات الهى براى انسان اشاره مى رسانى پاره قرآن در بخشى از سوره ابراهيم به خدمت U[173]U.ناسپاسى را نپويد
  ها براى شما روزى بيرون آورد، و كشتى را براى شما رام خداست كه آسما�ا و زمين را آفريد، و از آسمان آبى فرستاد، و به وسيله آن از ميوه

براى شما رام گردانيد و  -كه پيوسته روانند  -و خورشيد و ماه را. گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را براى شما مسخّر كرد
بخش نخست اين آيات، مشابه همان آيه  U[174]U.و از هرچه از او خواستيد به شما عطا كرد. مسخّر شما ساخت] نيز[شب و روز را 

تا از منافع آ�ا براى  U[176]Uهاى گوناگون، همه مسخر انسان است، آن بيانگر آن است كه نعمتهاى بعدى  است، اما بخش U[175]U پيشين
نيز از آفرينش حيوانات، نزول باران، رويش گياهان رنگارنگ، تسخير ماه  U]177[U در آياتى از سوره نحل. بره جويد رسيدن به كمال و سعادت

 .ناگون از آ�ا ياد شده استهاى دريايى و استفاده گو  و خورشيد و ستارگان براى انسان و تسلط او بر نعمت
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 دانش افزايى بشر. ۲
نـَهُنَّ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ   .ءٍ عِلْمَاً  ءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَى كُلِّ شَى   هَ عَلَىاللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ

آيد، تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى  در ميان آ�ا فرود مى] خدا[فرمان [.خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آ�ا هفت زمين آفريد
، علم و بالا )جهان(ها و زمين  در اين آيه، هدف از آفرينش آسمان U[179]U.تواناست، و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته است

ها  معرفى شده است؛ علمى كه يكى از كمالات مهم انسانى و معيار برترى انسان) نسبت به صفات علم و قدرت الهى(رفتن آگاهى انسان 
 :نويسند باره مى برخى از مفسران در اين U[180]U.بر يكديگر است

رت او چه تعبير جالبى كه هدف اين آفرينش عظيم را آگاهى انسان از صفات خدا، از علم و قد... هدف از آفرينش عالم معرفت است 
 U[181]U.شمرد، كه آگاهى از اين دو صفت براى تربيت انسان كافى است مى

 .نيز آگاه شود -همچون علم و قدرت -از صفات الهى در اين آيه به بالاترين علوم، يعنى خداشناسى نيز اشاره شده است، كه انسان 
  معاد و عدالت. ۳

 U]182[U.كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيظُْلَمُونَ    وَخَلَقَ اللَّهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ باِلحَْقِّ وَلتُِجْزَى

آنچه به دست آورده پاداش يابد، و آنان مورد ستم قرار نخواهند  ]  موجب[و خدا آسما�ا و زمين را به حقّ آفريده است، و تا هر كسى به 
 .گرفت

 :نويسند علامه طباطبائى رحمه االله در باره اين آيه چنين مى
پس ... ت، نه باطل و بازيچه، يعنى براى اين جهان فاسدشدنى، هدفى ثابت و جاويد در وراى آن وجود دارد آفرينش جهان براساس حق اس
حقْ آن است كه در وراى اين جهان،  حق و عدل آفريد و پيامد آفرينش به ها و زمين را به گردد كه خدا آسمان معناى آيه به اين مطلب برمى

آورد خود، پاداش و   جاويد بمانند، و پيامد آفرينش به عدل آن است كه هر شخصى براساس دست جهانى ديگر باشد كه موجودات در آنجا
كه  چنان.خواهد بود) رستاخيز(افتد، پس در جهان ديگر  و چون اين مطلب در اين جهان اتفاق نمى... كيفرى را ببيند كه سزاوار آن است 

اند و سپاسگزار،  هاى الهى برخى قدرشناس نعمت: اند ها دو گونه انسان. آمد، همه جهان براى انسان آفريده شده است از آيات پيش نيز برمى
ا از آنجاكه نظام آفرينش برپايه حق و عدل است و جهان نيز بايد به گيرند، ام و برخى نيز راه ناسپاسى، گناه و كفر و شرك را در پيش مى

بنابراين يكى از اهداف . شود تا به نيكوكاران پاداش و به بدكاران كيفر داده شود هدف خود برسد در فرجام جهانْ رستاخيزى به پا مى
 .آفرينش جهان هستى معاد و اجراى كامل عدالت است

 ها جنايتكار و ستمكارند؟ كه برخى انسان ها خلق شده است، درحالى ان براى همه انسانحال پرسيدنى است كه آيا جه
آن است كه جهان براى » آفرينش جهان براى انسان«گونه كه از مطالب پيش روشن شد، مقصود از جمله  در پاسخ بايد گفت همان 

نيز  -U[184]Uاند تر از آنان كه گاه همچون حيوانات يا پست  -ستهاى ناشاي هاى شايسته آفريده شده است، هرچند كه انسان خدمت به انسان
هاى هرز نيز  كند، اما علف آن را آبيارى مى ها آرى، جهان همچون باغى است كه باغبان براى پرورش گل [.كنند ها استفاده مى از اين نعمت

 :شود از مجموع اين آيات چنين دانسته مى.شوند مند مى ه نآ زبره
 .هدف، بيهوده و به بازيچه آفريده نشده، بلكه هدفدار و براساس حق آفريده شده است جهانْ بى. ۱
 .ه يىازفبره جويند آ�ا براى رسيدن به كمال و سعادت و دانشهاى شايسته آفريده شده تا از  هاى جهان براى خدمت به انسان نعمت. ۲
 .غايت و �ايت جهان، برپايى رستاخيز و نظام عدل است تا هر كس به جزاى عمل خويش برسد. ۳
 
 



 مصطفي بيدي: استاد   -ترم تابستان      -قرآن جمعي از نويسندگان سه جلسه دوم كلاس تفسير موضوعي...      به نام او             

۲۰ 
 

Page 
| ۲۰ 

 
  اهداف آفرينش انسان) ب

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً  كند كه كار بيهوده و بدون هدف انجام  حكمت الهى اقتضا مى.ايم آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريدهU]186[U.أفََحَسِبْتُمْ أنمََّ
هاى مختلفى  نش انسان چه بوده است، پاسخكريم در باره اينكه هدف آفري قرآن. ها هدفى والا داشته است رو، آفرينش انسان از اين. ندهد

 .كنيم داده كه به بخشى از آن اشاره مى
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ  آزمايش. ۱ همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه U]187[U.الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ

 .كدامتان نيكوكارتريد، و اوست ارجمند آمرزنده
 :در اين آيه چند نكته درخور توجه است

كه مفهومش تكامل معرفت » حُسن عمل«زمون نيز رسيدن به ، آزمايش انسان معرفى شده و هدف از اين آ»زندگى و مرگ«هدف از . يك
 189[U[Uراد شكيبا را مشخص سازد؛آزمايد تا اف خداوند همواره انسان را با مشكلاتى مى U]U]188.و خلوص نيّت و انجام هر كار خير است

لُوَنَّكُمْ بِشَىْ :فرمايد كه قرآن مى چنان  U]190[U.اْلأنَْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصّابِريِنَ  ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ اْلأَمْوالِ وَ  وَ لنََبـْ

 .آزماييم مىها و محصولات  ترس و گرسنگى، و كاهش در اموال و جان]  قبيل[و قطعاً شما را به چيزى از 
نَةً کُ :گيرد گاه انسان با ثروت و يا فقر و گاه نيز با خير و يا شر مورد آزمايش قرار مى لُوكُمْ باِلشَّرِّ وَ الخَْيرِْ فِتـْ  U]191[U.لُّ نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَ نَـبـْ

 .هر نفسى چشنده مرگ است، و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود
گردد و افراد شايسته نيز مستحق دريافت پاداش  گزارى افراد و همچنين كيفيت اعمال آشكار مى در آزمايش است كه كمالات و هنر سپاس

 .ه لغزيد، نبايد نااميد شود؛ چرا كه خداوند آمرزنده استاما در همان حال كسى ك. شوند مى
بنابراين مرگ نابودى نيست، بلكه انتقال . كند كه شايسته آفرينش است را چيزى عدمى ندانسته، بلكه چيزى وجودى معرفى مى» مرگ«. دو

 U[192]U.اى به مرحله ديگر و آغاز زندگى جديد است از مرحله
ها اعمال نيكوترى انجام  يك از انسان به ديگر بيان، هدف از آزمايش آن است كه آشكار گردد كدام. اهميت داده شده است» به كيفيت عمل«در اين آيه . سه 

  U]۱۹۳[U.و اخلاص بيشتر استدهند؛ اعمالى كه با معرفت  مى
ته كشد تا ورزيده، آزموده و پاك شده، شايس ها را به ميدان عمل مى مقصود از آزمايش خداوند، نوعى پرورش است؛ يعنى انسان. چهار

 U[197]U.باشد نياز مى وگرنه خداوند چون به همه چيز داناست، از امتحان انسان بى U[196]Uپاداش الهى و مقام قرب او گردند،

  عبادت. ۲
 .و جنّ و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستندU]198[U.وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإْنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ 

  رحمت. ۳ 
  إِلاَّ مَن رَحِمَ ربَُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ * وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ 

 U]210[U.جَهَنَّمَ مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ وَتمََّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ لأََمْلأََنَّ  

ه در اختلافند، مگر كسانى كه پروردگار تو به داد، در حالى كه پيوست خواست، قطعاً همه مردم را امّت واحدى قرار مى و اگر پروردگار تو مى
البتّه جهنّم را از جنّ و انس يكسره :] كه[تحقّق پذيرفته است ]  چنين[و وعده پروردگارت . آنان رحم كرده، و براى همين آنان را آفريده است

آفريد، اما چنين ايمانى نه فايده داشت، نه  مى اجبار مؤمن ها را يكسان و به آرى، هيچ مانعى نداشت كه خداوند همه انسان .پر خواهم كرد
طريق عقل و راهنمايى رحمت الهى همان هدايت الهى است كه از . چهار .دليل شخصيت افراد بود و نه وسيله تأمل و نه موجب پاداش

 رسد، در هاى آسمانى شامل حال همه مردم شده است و هر كس از اين رحمت استفاده كند، به سعادت مى پيامبران و كتاب

   U[214]U.غير اين صورت، فرمان الهى بر آن است كه جهنم را از سركشان پر كند 
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اى انسان، حقّاً كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى، U]217[U.ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ   ياَ أيَُّـهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ  ملاقات الهى. ۴
مفسران در مورد لقاى الهى چند .گرديم ما از آنِ خدا هستيم، و به سوى او باز مىU [U.إِنَّا للِّهِ وإِناّ إِليَهِ راَجِعُونَ .و او را ملاقات خواهى كرد

 :على عليه السلام حكايت شده كه از امام چنان  مقصودْ شهود باطنى و لقاى شهودى پروردگار است؛. ۱:اند تفسير ذكر كرده
آن صحنه يا ملاقات ثواب و  مقصود از ملاقات پروردگار، حضور در صحنه رستاخيز و ملاقات. ۲ ».پرستم من پروردگارى را كه نبينم، نمى«

 يعنى منظور بازگشت به سوى پروردگار در رستاخيز است كه همان هدف �ايى و غايت حركت انسان  عذاب الهى در رستاخيز است؛
نَا لاَ تُـرْجَعُونَ «باره با طرح آيه  شهيد مطهرى در اين  باشد مى اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِليَـْ  :گويد مى  »أفََحَسِبْتُمْ أنمََّ

 . اگر بازگشت به خدا نباشد، خلقت عبث است... اگر قيامتى نباشد، خلقت عبث است 
  قرآن و علم: فصل چهارم

خداوند در برخى آيات دانايان را با نادانان مساوى . هاى گوناگون به كار برده است را به شكل» علم«كريم بيش از هفتصد بار ماده  قرآن
در برخى از  .بلكه دانشمندان را بر ديگران برترى داده و علم را از جمله معيارهاى ارزش و امتياز افراد قرار داده است U[230]Uست،ندانسته ا

شناسى،  كريم در آيات بسيارى به كيهان قرآن U]232[U.معرفى شده است» آگاهى و علم انسان«آيات نيز هدف آفرينش آسمان و زمين 
 .شناسى و مراحل آفرينش انسان اشاره داشته، توجه انسان را بدين امور جلب كرده است شناسى، روان شناسى، زيست زمين

كه مسلمانان را به دانش افزايى تشويق   -هم السلامبيت علي هاى پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل همين توجه قرآن به علم در كنار آموزه
وتاهى جهش علمى كند و بدين هايى در ميان مسلمانان به وجود آورد كه سبب شد جامعه اسلامى در مدت نسبتاً ك زمينه U[233]U-كردند مى

اى  جامعه U[234]U-كه كمتر از بيست نفر باسواد داشت  -رو تمدن درخشان اسلامى شكل گيرد؛ بدين بيان كه از جامعه جاهلى صدر اسلام
دارى هديه فرستاد كه در اروپا آن را در  الرشيد براى شارلمانى، پادشاه فرانسه ساعت زنگ مثلاً در قرن دوم هجرى هارون  متمدن ساخت

، )نجوم(شناسى  همچنين مسلمانان در ابعاد مختلف علوم همچون پزشكى، كيهان U[235]U.اند رديف عجايب هفتگانه جهان به شمار آورده
كه در اينجا   U]237[Uمعانى اصطلاحى متعددى دارد» علم«واژه  U[236]U.ها ربودند نيز گوى سبقت را از ديگر ملت... رياضيات، فلسفه و 

 .»اثبات است ربه حسى قابلمجموعه قضاياى حقيقى كه از راه تج«منظور علوم تجربى است؛ يعنى 
كه علوم را به   كنيم كه ما در اينجا به تقسيم علوم بر اساس روشْ اشاره مى  U]238[U هاى متعددى ارائه شده البته در مورد تقسيم علوم نيز طرح

   242[U[U.كند نقلى و شهودى تقسيم مى.. ، عقلى، )U]241[U انسانى و U]U]240 علوم طبيعى( U[239]U علوم تجربى  چهار گروه

  هاى علمى اشارات قرآن به منابع و روش
ها را به خردورزى و  هاى علمى و منابع مختلف علم اشاره كرده است؛ بدين بيان كه گاه به شيوه عقلى توجه كرده، انسان كريم به روش قرآن

تشويق ... شناسى و  شناسى، انسان شناسى و طبيعت و گاه توجه انسان را به طبيعت جلب كرده، او را به كيهان U[246]Uخواند؛ تفكر فرامى
هاى پيشين را بيان، و يا وقايع  آموز پيامبران و ملت هاى عبرت زمانى توجه انسان را به عمق تاريخ معطوف داشته، داستان U[247]Uكند؛ مى

ها سخن  و گاه نيز از وحى و الهامات الهى به انسان U[248]Uكند را گزارش و ثبت مى...) ها و  همچون جنگ(تاريخى صدر اسلام 
  .كند ، گوشزد مى)علم لدنى(رسد  ها مى و علم الهى را كه از نزد خدا به برخى انسان U[249]Uگويد مى

 :در قرآن كريم به چند معنا به كار رفته است» علم«واژه  كاربردهاى علم در قرآن
يعنى  U]251[Uكند؛ معرفى مى» علم و قدرت الهى«را آگاهى انسان به  كريم هدف آفرينش جهان قرآن»الهيات«علم به معناى خاص، يعنى . ۱

يعنى دانشى كه خدا  -»لدنى«ز از علم گفتنى است در برخى آيات ني. از صفات خدا، علم اعلى و هدف خلقت شمرده شده است  آگاهى
  .تسا هدمآسخن به ميان  -آموزد به انسان مى

  علم به معناى عام. ۲ 
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در » علم«رسد مقصود از  به نظر مىدانند يكسانند؟ دانند و كسانى كه نمى آيا كسانى كه مىU]253[U.الَّذِينَ لاَيَـعْلَمُونَ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَـعْلَمُونَ وَ 
يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ :خوانيم اى ديگر مى در آيه U]254[U.شود شد كه شامل همه اقسام علم مفيد مىاين آيه مطلق علم و دانش با

در اين آيه نيز .درجات بلند گرداند]  بر حسب[كسانى از شما را كه گرويده و كسانى را كه دانشمندند ]  رتبه[خدا U]U]255.دَرَجَاتٍ أوُتُوا الْعِلْمَ 
موجب فضيلت افراد » علم«شود كه خود  از اين جداسازى آشكار مى. ر جداگانه براى برترى افراد شمرده شده استدو معيا» ايمان و علم«

اَ ا:فرمايد در آيه ديگر مى U]256[U.شود است؛ ضمن آنكه اين علم مقيد به الهيات نشده، از اين رو مطلق است و شامل همه دانشمندان مى نمَّ
هاى خدا را  در اين آيه نيز از دانشورانى ياد شده كه نشانه.ترسند ندگان خدا تنها دانايانند كه از او مىاز بU]257[U.يخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

  .اند رو از نافرمانى او هراسناك يابند، از اين شناسند و عظمت و مقام او را درمى مى
توان به سه بخش تقسيم  كه اين آيات را مى  U]261[U ه استكريم در بيش از هزار آيه به مباحث علوم مختلف اشاره كرد قرآن اشارات علمى قرآن

  اشارات علمى اعجازآميز قرآن) الف:نمود
كند كه پيش از نزول آيه،   نوعى رازگويى علمى است؛ يعنى مطلبى علمى را بيان مى در قرآن آياتى هست كه در آ�ا معناى اعجاز علمى قرآن

بنابراين اگر قرآن در مورد مطلبى علمى خبر دهد كه در  .اند كسى از آن آگاهى نداشته و بعدها دانشمندان علوم تجربى آن را كشف كرده
هاى علمى و آراى دانشمندان آمده  لاى كتاب در لابه... ان، ايران و هاى آسمانى گذشته بدان اشاره شده، يا در مراكز علمى يون كتاب
طور طبيعى با وسايل آن زمان و يا  و يا مطلبى بوده كه به -رود كه از راهى به محيط حجاز عصر نزول راه يافته و احتمال مى -است

 .آيد فهم بوده، اين امور معجزه علمى به شمار نمى صورت غريزى قابل به
علمى قرآن كه از بطن تفسير علمى بيرون آمده، در قرن اخير مورد توجه دانشمندان مسلمانان و اما مبحث اعجاز  بحث اعجاز علمى تاريخچه

در . اند كردهها نوشته و ادعاى اعجاز علمى   سان كه بسيارى از دانشمندان مسلمان در اين باب كتاب غيرمسلمانان قرار گرفته است؛ آن
مواردى كه اعجاز علمى شمرده  ازجمله كسانى است كه با رويكردى مثبت به اشارات علمى قرآن نگريسته   موريس بوكاى ميان خاورشناسان،

 :شده، بدين شرح است
كسى است كه آسما�ا را بدون ستو�ايى كه آ�ا را ببينيد ]  همان[خدا U]U]264.اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّماوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا  نيروى جاذبه. ۱

 [U)ق ۴۴۰(زيرا ابوريحان بيرونى  U] [Uبرخى دانشمندان و مفسران معتقدند كه اين آيه به نيروى جاذبه و اعجاز علمى قرآن اشاره دارد؛.برافراشت
[U و بعدها به روايت مشهور، نيوتن در قرن هفدهم ميلادى اين نيرو را كشف كردند.U] [U هاى نامرئى بين كرات  از اين رو، اشاره قرآن به ستون

 است، ممكن است نيروى جاذبه يكى از» ها ستون«جمع و به معناى » عمد«از آنجاكه واژه .زگويى علمى قرآن استآسمانى، نوعى را
 .هاى متعددى بين كرات آسمانى وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده است مصاديق آيه باشد؛ يعنى احتمال دارد نيروها يا ستون 
تقديرِ آن . قرارگاه ويژه خود روان است]  سوى[و خورشيد به   سْتـَقَرٍّ لهَاَ ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسُ تجَْرىِ لِمُ هاى خورشيد حركت. ۲

هاى خورشيد اشاره كرده كه برخى صاحبنظران اين آيات را اعجاز علمى قرآن  به حركت  قرآن در آيات متعددى.عزيز دانا اين است
آنان بر اين . اى مختلف خورشيد اشاره دارد كه برخلاف تصورات رايج در محافل علمى عصر نزول بوده استه اند؛ چرا كه به حركت دانسته

 :ها اشاره دارند باورند كه اين دسته از آيات بدين حركت
بته در اين ال  اى دوردست حركت انتقالى مستقيم خورشيد درون كهكشان راه شيرى؛ يعنى حركت طولى خورشيد به سمت معين يا ستاره. يك

مفسران و صاحبنظران متعددى اين حركت   باشد نيز اسم مكان مى» مستقر«است و ) به سوى(» الى«به معناى  لِمُسْتـَقَرٍّ  »لام«تفسير، 
،  )م ۱۵۴۴(اند؛ چرا كه اخترشناسان جديد همچون كوپر نيك  و برخى ديگر نيز آن را اعجاز علمى قرآن دانسته  خورشيد را از قرآن دريافته

اى كه عليه گاليله در دادگاه قرائت شد، او را متهم كردند   و حتى در ادعانامه  و گاليله بر آن بودند كه خورشيد ثابت است) م ۱۶۵۰(كپلر 
 :گفت كه مى   كتاب مقدس   بر خلاف گفته(كه به سكون خورشيد اعتقاد دارد، 
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هاى بعد كشف شد  اما در سال  يله حاضر نشد حركت خورشيد رابپذيردولى گال  كند ه لثپلوان از دويدن در ميدان شادى مى] خورشيد[
 .است) حركت انتقالى، وضعى و درونى(هاى واقعى متعدد  كه خورشيد نيز داراى حركت

» تقرمس«، و )در(/ » فى«به معناى  لمُِسْتـَقَرٍّ  »لام«چرخد؛ البته اين معنا هنگامى است كه  حركت وضعى خورشيد كه به دور خود مى. دو
چرا كه   اند و برخى ديگر نيز اين مطلب را اعجاز علمى قرآن شمرده    برخى صاحبنظران همين معنا را از آيات دريافته.نيز اسم مكان باشد

 .ى خورشيد از مطالبى است كه در عصر نزول كشف نشده بودحركت وضع
اى و سوخت مواد درونى آن تا چند ميليارد سال ديگر به  ادامه حيات خورشيد تا زمان معين؛ يعنى عمر خورشيد در اثر انفجارات هسته. سه

ًّمَسُم ٍلَجَِلأ ىِرَْيجى«رو برخى مفسران  از اين  رسد پايان مى  حركات درونى خورشيد؛ . چهار  .اند را اشاره به همين مطلب علمى دانسته  »ٌّلُ 
گيرد تا انرژى، نور و گرما توليد كند و همين انفجارات باعث زير و رو شدن  اى صورت مى معنا كه در خورشيد دائماً انفجارات هسته بدين

و تفاوت  -جريان داشتن به معناى -»تجرى«برخى محققان از تعبير   شود شود كه گاه تا كيلومترها پرتاب مى مواد مذاب داخل خورشيد مى
لطيف و اى  شود و اين نكته كند، بلكه جريان دارد؛ يعنى زير و رو مى تنها حركت مى اند كه خورشيد نه استفاده كرده چنين  »تحرك«آن با 

 .توان آن را اعجاز علمى قرآن دانست اى كه مى علمى است كه قرآن بدان اشاره كرده و در عصر جديد كشف شده است؛ نكته
كتاب   تر هاى خورشيد نوعى رازگويى علمى است، اما در بخشى كه پيش اند كه اشارات قرآن به حركت برخى از محققان به اين نتيجه رسيده

هايى كه برخلاف هيئت بطلميوسى رايج در  ، اعجاز علمى نيست، اما بخش)حركت انتقالى دورانى خورشيد(رده بود آن را گزارش ك  مقدس
اگر به قطعيت برسد، ) مانند حركت انتقالى مستقيم، حركت وضعى، حركت تا زمان معين و حركت درونى خورشيد(زمان نزول بيان شده، 

  اعجاز علمى قرآن است
 .اى در آن، جُفت جُفت قرار داد و از هرگونه ميوه لِّ الثَّمَراَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَمِن كُ   زوجيت. ۳

در  ی ندارد واى آيات به زوجيت چيزهايى كه انسان از آ�ا اطلاع در پاره  ها ها، گياهان و انسان در آيات متعددى از قرآن به زوجيت ميوه
يعنى نر و [و از هر چيزى دو گونه  ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكمْ تَذكََّرُونَ  وَمِن كُلِّ شَىْ :جودات اشاره شده استبرخى آيات نيز به زوجيت همه مو 

در عالم حيوانات به نر و ماده، و در غيرحيوانات نيز به هر كدام از دو چيزى كه قرينه » زوج«واژه .آفريديم، اميد كه شما عبرت گيريد]  ماده
از اين رو، برخى واژه زوج را در مورد   شود مى اين در حالى است كه به چيزهاى مقارن، مشابه و متضاد نيز اطلاق. شود ، گفته مىيكديگرند

نظران، اين آيات را از اشارات  بسيارى از مفسران و صاحب  اند و نيروهاى مثبت و منفى نيز به كار برده) الكترون و پروتون(ذرات درون اتم 
جز   اند و برخى ديگر نيز اين مطلب را اعجاز علمى قرآن دانسته  رآن به مسئله زوجيت گياهان و زوجيت عام موجودات دانستهعلمى ق

شناس معروف  گياه) م ۱۷۸۷ -۱۷۰۷(البته كارل لينه . زوج هستند -مانند نخل -دانستند كه برخى گياهان ها از قديم مى آنكه انسان
مسئله زوجيت گياهان را مطرح كردبنابراين مردم عصر نزول قرآن از زوجيت همه گياهان اطلاع نداشتند، اما . م ۱۷۳۱سوئدى نيز در سال 

  .تنها به اين مطلب، بلكه به زوجيت همه موجودات اشاره كرد كه تا قرن اخير كسى از آن آگاهى نداشت قرآن نه
و بادها را بارداركننده فرستاديم و از آسمان، آبى  ا الرِّياَحَ لَوَاقِحَ فأَنَزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً وَأرَْسَلْنَ ) زايا كردن گياهان و ابرها توسط بادها(لقاح . ۴

 :اند نظران اين آيه را به دو گونه تفسير كرده مفسران و صاحب.نازل كرديم
  ان نر را به گياهان ماده برسانند و آنان را زايا كنندهاى گياه شوند تا گرده اين آيه به لقاح گياهان اشاره دارد؛ يعنى ابرها فرستاده مى. يك

  اند؛ چرا كه بشر در اواخر قرن هيجدهم يا اوايل قرن نوزدهم به مسئله تلقيح پى برد نظران اين مطلب را اعجاز قرآن دانسته برخى صاحب
كند   چه در ادامه آيه، مسئله نزول باران را مطرح مى  ندا برخى ديگر از مفسران، مضمون اين آيه را لقاح ابرها و بارور شدن آ�ا دانسته. دو

داند كه بيش از هزار سال پيش موضوعى را بيان كرده كه نتيجه  يكى از دانشمندان، اين آيه را معجزه جاودانى مى. كه نتيجه لقاح ابرهاست
ثبت و الكتريسته منفى در دو قطعه ابر و آميزش و لقاح تحقيقات جديد است؛ چرا كه منظور از اين آيه همان تأثير باد در اتحاد الكتريسته م
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زاياگرى (گويد  زيرا بخش اول آيه مطلبى كلى را مى  البته مانعى ندارد كه آيه فوق به لقاح ابرها و گياهان مرده اشاره داشته باشد  آ�است
دهد كه همان نزول باران از ابر است؛  لقاح را تذكر مى كه اعم از لقاح ابرها و گياهان است، اما در ادامه آيه يكى از نتايج اين) بادها
هاى  مى قرآن است؛ زيرا اين مطلب تا سالالبته اشاره علمى قرآن به لقاح ابرها اعجاز عل.كه لقاح گياهان نيز يكى از مصاديق آ�است چنان

آيد؛ چرا كه  انگيز علمى قرآن است، اما اعجاز علمى قرآن به شمار نمى اما اشاره قرآن به لقاح گياهان مطلب شگفت. اخير كشف نشده بود
 .اطلاع داشتند) همچون خرما(افشانى برخى گياهان  اجمال از تأثير گرده هاى صدر اسلام به انسان

ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ * ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فىِ قَـراَرٍ مَكِينٍ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِن طِينٍ  ينش مراحل آفرينش انسانچ. ۵ 
اى از گِل  و به يقين، انسان را از عصاره ماً ثمَُّ أنَشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلقِِينَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْ 

به [پس آن علقه را . آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم. اى در جايگاهى استوار قرار داديم نطفه]  به صورت[سپس او را . آفريديم
آفرينشى ديگر ] جنين را در[ردانيديم، و آنگاه مضغه را استخوا�ايى ساختيم، بعد استخوا�ا را با گوشتى پوشانيديم، آنگاه مضغه گ]  صورت

 :توان دريافت كه مراحل زندگى انسان پانزده مرحله است از مجموع اين آيات مى .ه هك ادخ رب داب نيرفبترين آفرينندگان است. پديد آورديم
مرحله نطفه مخلوط . ۴  ؛)نطفة من منى(مرحله منى . ۳  ؛)يعنى ماء، ماء دافق و ماء مهين(مرحله آب . ۲  ؛)تراب وطينيعنى (خاك . ۱
مرحله . ۹  ها گيرى استخوان حله شكلمر . ۸  گيرى؛ مرحله تنظيم و تصوير و شكل. ۷  مرحله مضغه؛. ۶  مرحله علقه. ۵  نطفه امشاج(

مرحله آفرينش روح يا دميدن جان در انسان و پيدايش گوش و . ۱۱  مرحله آفرينش جنس جنين. ۱۰  ها پوشاندن گوشت بر استخوان
گفتنى است هر كدام از اين مراحل نياز به شرح    مرحله مرگ. ۱۵  مرحله كهنسالى؛. ۱۴  مرحله بلوغ؛. ۱۳  مرحله تولد طفل. ۱۲  چشم

اى كه آ�ا را دليل بر اعجاز علمى  گونه اى را دربردارد كه برخى پزشكان را به حيرت آورده؛ به ين آيات اشارات علمى ارزندها. و توضيح دارد
تواند دليل  تنهايى نمى اند كه هرچند بيان هر كدام از مراحل آفرينش انسان به برخى از محققان نيز برآن اند و بلكه اعجاز بلاغى قرآن دانسته

ر اعجاز علمى قرآن باشد، با توجه به گواهى دانشمندان بر اينكه مردم عصر نزول قرآن، از اين نظم و چينش مراحل آفرينش مستقلى ب
 .تواند اعجاز علمى قرآن به شمار آيد انسان آگاهى نداشتند، بيان اين مراحل و چينش آن نوعى رازگويى علمى است كه مى

اين خود بر عظمت علمى قرآن دلالت  كنند هان و قوانين آ�ا اشاره مىيات به مطالب علمى جبرخى آ آور قرآن اشارات علمى شگفت) ب 
شاپور ايران و يونان دور بودند، از اين رو اطلاعات علمى چندانى نداشتند  عرب صدر اسلام از مراكز علم و تمدن آن عصر در جندى  دارد

ره كرد كه برخى از آ�ا تا صدها سال بعد ...پزشكى و  شناسى، علوم شناسى، زمين كريم در همان محيط به برخى از مباحث كيهان اما قرآن
 :پردازيم از باب نمونه به مواردى چند مى. مورد قبول عام مراكز علمى جهان نبود

 .آسمان كرد، و آن بخارى بود]  آفرينشِ [سپس آهنگِ  .إِلىَ السَّماءِ وَهِىَ دُخَانٌ   مَّ اسْتـَوَى  آغاز جهان و چگونگى پيدايش آن. ۱
ه چرا كه با نظري  دانند انگيز علمى قرآن مى بسيارى از دانشمندان مطالب قرآن را در مورد آغاز جهان، از اخبار غيبى و مطالب شگفت

 .هماهنگ است) دخان(و جدا شدن جهان آسمان و زمين از يكديگر و توده گازى شكل بودن   مهبانگ(انفجار بزرگ 
حركتند و حال آنكه آ�ا  پندارى كه آ�ا بى مى] و[بينى  و كوهها را مى  وَتَـرَى الجْبَِالَ تحَْسَبـُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحَابِ  حركت زمين. ۲
  اند آميز و بلكه اعجازآميز قرآن دانسته برخى مفسران از آيه فوق حركت زمين را دريافته و آن را از آيات علمى شگفت.برآسا در حركتندا

هاى وضعى  حركت  »وَ اْلأَرْضَ بَـعْدَ ذلِكَ دَحاها«برخى نيز از آيه   حركت زمين  »أَ لمَْ نجَْعَلِ اْلأَرْضَ مِهاداً «نظران نيز از آيه  برخى از صاحب
نظر از اشكالاتى كه به  صرف  اند هاى متعدد زمين را برداشت كرده حركت  »أَ لمَْ نجَْعَلِ اْلأَرْضَ كِفاتاً «اى هم از آيه  و پاره   ينو انتقالى زم

از حركت زمين خبر داده است؛ آن هم در زمانى كه نظريه  -برخلاف نظريه حاكم و مشهور عصر نزول -قرآن  هاى فوق گرفته شده برداشت
   و حاكم بوده است  ، در محافل علمى عصر نزول مشهوربطلميوس مبنى بر سكون و مركزيت زمين
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وَ «نظران با استناد به آيه  برخى صاحب.آب پديد آورديم اى را از و هر چيز زنده  ءٍ حَىٍّ  وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْ   پيدايش حيات از آب. ۳
انگيز و بلكه اعجازآميز علمى قرآن  را مطلب شگفتآن  -كند منشأ پيدايش موجودات راآب معرفى مى -كه   »اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ 

مفسران در مورد اين آيات   .اند كردههاى علوم تجربى با اين آيات اعتراف   برخى ديگر از مفسران و دانشوران نيز به انطباق يافته .دانند مى
اى  گونه ايع آبدر اينجا منى و نطفه يا ماده اصلى بدن موجودات زنده، يا م» آب«ممكن است مقصود از : اند معانى متعددى بيان كرده

از آنجاكه پيش از اسلام برخى فلاسفه يونان   باشد كه خلقت جهان از آن پديد آمده، يا اينكه منشأ پيدايش نخستين موجود از آب باشد
انگيز بوده و بيانگر عظمت قرآن است،  يادآور شده بودند كه اصل هستى از آب است، مطالب آيات فوق گرچه شگفت  )مانند تالس(

 .شود اعجاز علمى محسوب نمى
  .للِنَّاسِ وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِن نَـفْعِهِمَايَسْألَُونَكَ عَنِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهمَا إِثمٌْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ ها  ممنوعيت شرابخوارى و اعلام زيان. ۴

گناهشان از سودشان بزرگتر ]  لى[و در آن دو، گناهى بزرگ، و سودهايى براى مردم است، «: پرسند، بگو در باره شراب و قمار، از تو مى
بودن آن  اى آيات به مضر در پاره  اين در حالى است كه  .صراحت نوشيدن شراب ممنوع اعلام شده است در برخى آيات قرآن به».است

هاى شراب و  نظران و مفسران در مورد زيان بسيارى از پزشكان، صاحب  وار از آن �ى شده است و در برخى آيات نيز اشاره  اشاره،
كه در  چراكه پيش از اسلام شرابخوارى، يك عادتى بشرى بوده؛ چنان   اند؛ شرابخوارى، بسيار گفته و با شگفتى از اين مطلب قرآن ياد كرده

  .گونه است و حتى تورات و انجيل كنونى به نوعى شرابخوارى را تشويق كرده است عصر حاضر نيز در بسيارى از كشورهاى غيرمسلمان اين
  آور برخورد كرد و اين يكى از خدمات اعجازآميز قرآن به بشر بود اما اسلام با اين پديده زيان

  ساز قرآن اشارات علمى انديشه) ج
ها را نيز نشانه خدا و  را به تفكر در آ�ا خوانده، گاه اين پديدهبرخى آيات به آسمان، زمين، انسان، حيوانات و طبيعت اشاره دارد و انسان 

گونه آيات توجه انسان را به نمودهاى آفرينش  اين. استفاده نيست آور يا اعجازآميزى از ظاهر اين آيات قابل اما مطلب شگفت. شمرد معاد مى
 :هايى از آ�ا اينك نمونه. سازد فراهم مىويژه در علوم تجربى  زيباى الهى جلب كرده، زمينه رشد علمى بشر را به

ه ٍجْوَز ِّلُك ْنِم اهيِف انْتَبْـنَأ َو َىِساوَر اهيِف انْيَقْلَأ َو اهانْدَدَم َضْرَلأْا َبَيِجٍ * أَ فَـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السَّماءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيْناها وَ زيََّـنّاها وَ ما لهَا مِنْ فُـرُوجٍ    
     

و زمين را گسترديم . گونه شكافتگى نيست ايم و براى آن هيچ اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده ن بالاى سرشان ننگريستهمگر به آسما
 .انگيز رويانيديم ها فرو افكنديم و در آن از هر گونه جُفت دل]  آسا كوه[و در آن لنگر 

آيا در ملكوت آسما�ا و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده است   ءٍ  ضِ وَ ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَىْ أَ وَ لمَْ يَـنْظرُُوا فىِ مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ اْلأَرْ 
 .اند ننگريسته

ائِبِ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * فَـلْيـَنْظرُِ اْلإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ  شده است؟ از آب پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده   يخَْرجُُ مِنْ بَـينِْ الصُّلْبِ وَ الترَّ
 .آيد از صُلْبِ مرد و ميان استخوا�اى سينه زن بيرون مى]  كه[اى خلق شده،  جهنده

 نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا به شتر نمى أفََلاَ ينَظرُُونَ إِلىَ الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 

 .گرداند پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مى تِافاَنْظرُْ إِلى آثارِ رَحمَْتِ االلهِ كَيْفَ يحُْىِ اْلأَرْضَ بَـعْدَ مَوْ 
 .رسيدنش بنگريد] طرز[به ميوه آن چون ثمر دَهَد و به   انْظُرُوا إِلى ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَ يَـنْعِهِ 

  
  

 


